
سوره  33ال عمران تا آیه  585آیات   51نفسیر المیزان 

 نساء

 قرآن 47صفحه 

كْتُبُ ما قالوُا و  ل   ن  حْنُ أ غْنِیاءُ س  ُ ق وْل  الهذِین  قالوُا إنِه اللَّه  ف قِیرٌ و  ن  مِع  اللَّه ق دْ س 

ذاب   قوُلُ ذُوقوُا ع  قٍّ و  ن  یْرِ ح  نْبِیاء  بِغ 
تْل هُمُ الْْ  رِیقِ ق   (585) الْح 

 

اش در این مقام بود كه مردم  این آیات مرتبط به ما قبل است، چون آیات سابق همه

 را

 

براى جهاد با جان و مال خود در راه خدا برانگیزاند و تشویق كند، و از سستى و 

فشل و بخل بر حذر بدارد و این معانى كاملا با آیات مورد بحث كه سخن از گفتار 

د مرتبط است، چون یهودیان گفته بودند خدا فقیر است و ما همه یهودیان دار

كردند، و آیات خداى را  اغنیائیم و از این گذشته امور را علیه مسلمین واژگونه مى

نمودند و آنچه خدا از ایشان به عنوان پیمان گرفته بود كه براى مردم  تكذیب مى

آن گذاشته و انكار و كتمانش  بیان كنند بیان نكردند، بلكه در مقابل، سرپوش روى

كردند، اینها است مطالبى كه در این آیات آمده كه هم از نظر آنچه گفتیم مرتبط با 

آیات قبل است و هم از این جهت كه خود مایه تقویت قلوب مؤمنین، در برابر 

 .كند استقامت و صبر و ثبات گشته، و هم بر انفاق در راه خدا تشویقشان مى

 

 [ خداى شما فقیر است و ما توانگریم: گفتند سخن یهود كه]

 

حْنُ أ غْنِیاءُ ) ُ ق وْل  الهذِین  قالوُا إنِه اللَّه  ف قِیرٌ و  ن  مِع  اللَّه گوینده این سخن یهود  (ل ق دْ س 

كند كه كار یهودیان  است، به قرینه اینكه در ذیل آیه، مساله پیغمبركشى را ذكر مى

 :كند كه گفتند د سخن یهود را نقل مىاست و همچنین در دو آیه بع



 

 ... .خداى ما عهد كرده كه به هیچ پیغمبرى ایمان نیاوریم 

 

ا الهذِي یُقْرِضُ )یهودیان وقتى این سخن را گفتند كه امثال آیه نْ ذ  ناً  م  س  اللَّه  ق رْضاً ح 

نه الهذِین  و  لا (فرماید را شنیدند، اتصال این سخن به آیه قبل هم كه مى   ...( ب  حْس  ی 

لوُن   بْخ   .دهد اى بر این معنا شهادت مى تا اندازه ...(ی 

 

قٍّ ) یْرِ ح  تْل هُمُ الْْ نْبِیاء  بغِ  كْتُبُ ما قالوُا و  ق  ن  مراد از كتابت آنچه گفتند ضبط و  ...(س 

حفظ و جلوگیرى از محو آن است، و نیز ممكن است كه مراد این باشد كه ما 

نویسیم و برگشت هر دو به یك معنا است و  را در نامه اعمالشان مىسخن یهود 

دانستند  شناختند و نمى مراد از كشتن انبیا بدون حق این است كه اگر انبیا را نمى

رفتند،  كردند، و یا به خطا مى كه مثلا فلان شخص پیغمبر خدا است و یا سهو مى

ودیان، پیغمبران را با علم به توانستیم بگوئیم كه كشتن به حق بوده، ولى یه مى

 اینكه پیغمبرند كشتند، پس كشتنشان به غیر حق بود، 

بِیدِ  لاهمٍ للِْع  تْ أ یْدِیكُمْ و  أ نه اللَّه  ل یْس  بِظ  م  الهذِین  قالوُا إنِه اللَّه   (581) ذلكِ  بِما ق ده

نا بِ  أتِْی  تهى ی  سُولٍ ح  هِد  إلِ یْنا أ لاه نُؤْمِن  لرِ  كُمْ رُسُلٌ ع  ارُ قلُْ ق دْ جاء  أكُْلهُُ النه قرُْبانٍ ت 

لْتُمُوهُمْ إنِْ كُنْتُمْ صادِقِین   لمِ  ق ت  یِّناتِ و  بِالهذِي قلُْتُمْ ف   (583) مِنْ ق بْليِ بِالْب 

 

تْ أ یْدِیكُمْ ) م  یعنى این عذاب حریق به خاطر اعمالى است كه از  ...(ذلكِ  بِما ق ده

ها نسبت داده، براى این  دست -فرستادید، و اگر اعمال را به أیدىپیش براى خود 

بِیدِ )است كه غالبا دست وسیله تقدیم است، و جمله مٍ للِْع  لاه عطف  (و  أ نه اللَّه  ل یْس  بِظ 

خواهد مساله كتابت و عذاب را تعلیل نموده،  و مى... است بر جمله ما قدمت 

بندگان، اهمال ورزیدن در نظام اعمال است  بفرماید ننوشتن و ثبت نكردن اعمال

و این خود ظلم بسیار و ستم بزرگى است، چون اعمال بندگان یكى دو تا نیست و 

بندگان هم یك نفر و دو نفر نیستند، پس ننوشتن اعمال بندگان ظلمى بزرگ است و 



در این صورت خداى تعالى ظلام به بندگان خواهد بود و خدا منزه از چنین ظلمى 

 .است

هِد  إلِ یْنا ) كند  این آیه شریفه صفت همان كسانى را بیان مى ...(الهذِین  قالوُا إنِه اللَّه  ع 

عهد بمعناى دستور است، و : كه در آیه قبلى سخن از آنان به میان آمده بود و كلمه

كلمه قربان به معناى هر نعمتى و هر آن چیزى است كه با پیشكش كردن و هدیه 

أكُْلهُُ النهارُ ) كنیم، و در جمله به مقام بالایى، تقرب به آن مقام پیدا مى كردن آن،  -(ت 

كُمْ )آتش آن را بخورد أكل كنایه از سوزاندن است و مراد از اینكه فرمود ق دْ جاء 

بْليِ  ، امثال زكریا، یحیى و سایر انبیایى است كه به دست همین ...(رُسُلٌ مِنْ ق 

 .یهودیان كشته شدند

 

بُرِ و  الْكِتابِ ف   یِّناتِ و  الزُّ ب  رُسُلٌ مِنْ ق بْلكِ  جاؤُ بِالْب  بُوك  ف ق دْ كُذِّ ذه إنِْ ك 

نْ  (587) الْمُنِیرِ  ةِ ف م  وْم  الْقِیام  كُمْ ی  فهوْن  أجُُور  وْتِ و  إنِهما تُو  فْسٍ ذائِق ةُ الْم  كُلُّ ن 

ة  ف   نه نِ النهارِ و  أدُْخِل  الْج  نْیازُحْزِح  ع  یاةُ الدُّ ا الْح  تاعُ  ق دْ فاز  و  م  إلِاه م 

 (581) الْغُرُورِ 

ب  ) بُوك  ف ق دْ كُذِّ ذه برد  این آیه رسول خدا را كه از تكذیب كفار رنج مى ...(ف إنِْ ك 

دهد و كلمه زبر جمع كلمه زبور است، و زبور به معناى كتابى  تسلى خاطر مى

باشد و منظور از آن و از كتاب منیر  ها و مواعظ است كه مشتمل بر حكمت

 .كتابهایى از قبیل كتاب نوح، صحف ابراهیم، تورات و انجیل است

 

 [ یك استدلال بر وجود عالم برزخ]

 

وْتِ ) فْسٍ ذائِق ةُ الْم  این آیه شریفه مشتمل است بر وعده به مصدقین و  ...(كُلُّ ن 

در باره هر جاندار آغاز شده تهدید به مكذبین و مطالبش با حكمى عمومى و حتمى 

و آن حكم مرگ است، و مصدر توفیة كه فعل توفون از آن گرفته شده به معناى 

پرداختن بطور كامل است و به همین جهت بعضى از مفسرین با این آیه استدلال 

براى اینكه دنبال جمله ( بنام برزخ)اند بر وجود عالمى بین دنیا و آخرت  كرده



شود ،  تنها جزاى كامل و تام و تمام شما، در قیامت داده مى: دفرمای مورد بحث مى

شود در عالمى دیگر، قبل از قیامت جزا هست ولى بطور  بنا بر این معلوم مى

توفیه و تام و تمام نیست و این استدلال، استدلال خوبى است و كلمه زحزحة كه 

اصل معنایى  مصدر فعل مجهول زحزح است، به معناى دور كردن است، البته در

دیگر داشته و آن این است كه چیزى را به عجله و پى در پى به سوى خود بكشى 

و كلمه فوز به معناى رسیدن و دست یافتن به آرزو است، و كلمه غرور هم 

تواند جمع باشد براى كلمه غار كه  تواند مصدر باشد براى غریغر ، و هم مى مى

 .اسم فاعل از همان ماده است

 

بْلكُِمْ و  ل تُبْل  ) عُنه مِن  الهذِین  أوُتُوا الْكِتاب  مِنْ ق  سْم  وُنه فِي أ مْوالكُِمْ و  أ نْفسُِكُمْ و  ل ت 

زْمِ  قوُا ف إنِه ذلكِ  مِنْ ع  ته ثِیراً و  إنِْ ت صْبِرُوا و  ت  كُوا أ ذىً ك  مِن  الهذِین  أ شْر 

 (581) الْْمُُورِ 

كلمه ابلا كه مصدر فعل مجهول تبلوون است،  ...(أ مْوالكُِمْ و  أ نْفُسِكُمْ ل تُبْل وُنه فِي ) 

به معناى آزمایش است، خداى تعالى بعد از آنكه جارى شدن سنت بلا و ابلا را بر 

توانست باعث سستى عزم  مؤمنین ذكر كرد و بعد از آنكه گفتار یهود را كه مى

دهد به اینكه  آیه به ایشان خبر مى مؤمنین شود خاطر نشان ساخت، اینك در این

این بلاى الهى و این سخنان دردآور اهل كتاب و مشركین در باره مؤمنین تكرار 

شوند، تا جایى كه  خواهد شد و بزودى مؤمنین با این سخنان بسیار روبرو مى

گوششان پر شود، پس بر مؤمنین است كه در برابر آن بلاى الهى و این گونه 

ب و مشركین صبر كنند، و تقوا پیشه سازند، تا خداى تعالى از سخنان اهل كتا

لغزش و سستى حفظشان فرماید، و هم چنان داراى عزم و اراده بمانند و این خود 

اخبار قبل از وقوع است، تا استعداد و نیروى خود را براى بر خورد با آن آماده 

 .سازند، و روغن آن را بر تن خود بمالند

 

عُن  و   )و در جمله سْم  ثِیراً ...) ( ل ت  ها  بجاى اینكه بفرماید از اهل كتاب چه ( أ ذىً ك 

خواهید شنید، شنیدنیها را نام نبرد و، بجاى آن كلمه اذى كثیرا را آورد، و فرمود 



ها بسیار خواهید شنید، و این از باب به كار بردن اثر  بزودى از اهل كتاب اذیت

 .است مجازا در جاى مؤثر

 رآنق 41صفحه 

ذُوهُ   ب  ن  هُ ف  كْتُمُون  هُ للِنهاسِ و  لا ت  نُنه یِّ ُ مِیثاق  الهذِین  أوُتُوا الْكِتاب  ل تُب  ذ  اللَّه و  إذِْ أ خ 

رُون   شْت  ناً ق لیِلاً ف بِئْس  ما ی  م  وْا بِهِ ث  ر  راء  ظُهُورِهِمْ و  اشْت   (584) و 

 

 

ُ مِیثاق  ) ذ  اللَّه عناى طرح و دور انداختن چیزى است، و این كلمه نبذ به م (و  إذِْ أ خ 

شود، هم چنان كه در  كلمه مثلى است كه در مورد ترك و بى اعتنایى استعمال مى

   مقابل آن یعنى در مورد اعتناى به امرى

 .را به عنوان مثل استفاده می گنند« نصب العین» و گرفتن و ملازمت آن جمله

 

نه الهذِین   ب  حْس  لوُا ف لا لا ت  فْع  دُوا بِما ل مْ ی  وْا و  یُحِبُّون  أ نْ یُحْم  حُون  بِما أ ت  فْر  ی 

ذابٌ أ لیِمٌ  ذابِ و  ل هُمْ ع  ةٍ مِن  الْع  فاز  هُمْ بِم  نه ب  حْس  ماواتِ و   (588) ت  ِ مُلْكُ السه و  لِِلّه

ُ ع    (581) ءٍ ق دِیرٌ  كُلِّ ش يْ   لىالْْ رْضِ و  اللَّه

 

ب نه ) حْس  وْا  لا ت  حُون  بِما أ ت  فْر  بما اتوا یعنى به آنچه از مال كه خدا به  ...(الهذِین  ی 

ایشان انعام فرموده و لازمه آن مال دوستى و بخل ورزیدن از انفاق آن است، و 

فرماید این طایفه از مردم كه علاقه  كلمه مفازة به معناى نجات است و اگر مى

شوند، براى این است كه دلهایشان وابسته و  ىشدید به مال و جاه دارند هلاك م

 .علاقمند به باطل است، و دیگر حق بر آنان ولایتى ندارد

 



خداى تعالى بعد از بیان این نكته داستان مالكیتش نسبت به آسمانها و زمین را و 

سازد و این دو صفت از صفات خداى  قدرتش بر تمام مخلوقات را خاطر نشان مى

 .علیلى براى مضامین همه آیات گذشته باشدتواند ت تعالى مى

 

یاتٍ لِْوُليِ  ماواتِ و  الْْ رْضِ و  اخْتلِافِ اللهیْلِ و  النههارِ لَ  لْقِ السه إنِه فِي خ 

لى (511) الْْ لْبابِ  ذْكُرُون  اللَّه  قِیاماً و  قعُُوداً و  ع  رُون    الهذِین  ی  ف كه ت  جُنُوبِهِمْ و  ی 

لْقِ السه  ذاب  فِي خ  ل قْت  هذا باطِلاً سُبْحان ك  ف قِنا ع  نا ما خ  به ماواتِ و  الْْ رْضِ ر 

 515) النهارِ 

 

گیرى از بیان حال مؤمنین و مشركین و اهل كتاب است  این آیات به منزله خلاصه

فرماید حال ابرار نیكان  كه شرح حالشان در این سوره آمده بود، به این بیان كه مى

خداى سبحان و تفكر در آیات او و پناه بردن به دامن او از عذاب  از مؤمنین ذكر

شان را بر آورد  آتش و در خواست مغفرت و جنت است، خداى تعالى هم خواسته

، و اما كسانى كه كافر (این حال عمومى ایشان است)آورد  و به زودى نیز بر مى

لند و در آخرت لو شدند حالشان این است كه در دنیا در میان متاعى قلیل مى

پس وضع مؤمنین را نباید با وضع كفار مقایسه كرد، دسته . جایگاهى آتشین دارند

اند، البته نه همه آنها بلكه افرادى كه از حق  سوم اهل كتابند كه از كفار استثنا شده

 .كنند كه چنین كسانى با مؤمنین هستند پیروى مى

 

ماواتِ و  الْْ رْضِ ) لْقِ السه گویا مراد از خلق كیفیت وجود و آثار و  ...( إنِه فِي خ 

افعال از حركت و سكون و دگرگونیهاى آسمان و زمین باشد نه پیدایش آنها، در 

نتیجه خلقت آسمانها و زمین و اختلاف لیل و نهار مشتمل بر بیشتر آیات محسوسه 

تفسیر و در  517خداى تعالى است و ما بیان بیشتر این معنا را در سوره بقره آیه 

 .آیه هفتم همین سوره گذراندیم و نیز معناى اولى الالباب را بیان كردیم

 



ذْكُرُون  اللَّه  قِیاماً و  قعُُوداً ) یعنى كسانى كه خداى تعالى را در همه  ...(الهذِین  ی 

و اما معناى ( چه در حال قیام و چه قعود و چه دراز كشیده)كنند  احوال یاد مى

نظر كردن و اندیشیدن : گذشت و حاصل معناى دو آیه این استذكر و تفكر قبلا 

در آیات آسمانها و زمین و اختلاف شب و روز در نظر كننده و اندیشنده ذكر 

دائمى از خدا را پدید آورد و در نتیجه صاحبان این نظر و اندیشه دیگر در هیچ 

مانها و زمین شود كه در خلقت آس كنند، و نیز باعث مى حالى خدا را فراموش نمى

تفكر كنند، و به این وسیله متوجه شوند كه خداى تعالى بزودى آنان را مبعوث 

خواهد كرد، و به همین جهت از خداى تعالى درخواست رحمتش را نموده و از او 

 .اى را كه داده، در حق آنان تحقق بخشد خواهند وعده مى

 

ل قْت  هذا باطِلًا ) نا ما خ  به ( با اینكه مفرد مذكر است)، با كلمه هذا در این جمله ...(ر 

اشاره شده به آسمانها و زمین، با اینكه السماوات جمع و مؤنث است، و این به 

  خاطر آن بوده كه غرض در این

 

مناجات اشاره به یك یك آسمانها جداى از هم نبوده بلكه اشاره به جهت جامع آنها، 

 .در مخلوق بودن واحدندیعنى مخلوقیت آنها بوده و آسمانها و زمین 

 

المِِین  مِنْ أ نْصارٍ  هُ و  ما للِظه یْت  ار  ف ق دْ أ خْز  نْ تُدْخِلِ النه نا إنِهك  م  به نا  (511) ر  به ر 

نا و   نا ف اغْفِرْ ل نا ذُنُوب  به ا ر  نه كُمْ ف آم  بِّ یمانِ أ نْ آمِنُوا بِر  مِعْنا مُنادِیاً یُنادِي للِِْْ نا س  إنِه

فِّرْ  ع  الْْ بْرارِ  ك  فهنا م  و  ئاتِنا و  ت  یِّ ا س  نه لى (513) ع  نا ع  دْت  ع  نا و  آتِنا ما و  به   ر 

ةِ إنِه  وْم  الْقِیام   (517) ك  لا تُخْلفُِ الْمِیعاد  رُسُلكِ  و  لا تُخْزِنا ی 

 

و كلمه باطل به معناى هر چیزى است كه در آن هدفى و غرضى معقول نباشد و 

بُ جُفاءً )فرماید تعالى در مثال سیل و كف آنجا كه مىبه قول خداى  ذْه  ی  دُ ف  ب  ا الزه ف أ مه

نْف عُ النه  ا ما ی  مْكُثُ فِي الْْ رْضِ و  أ مه ، و به همین جهت اندیشمندان بعد از آنكه (اس  ف ی 



شود كه پس بطور  كنند، این معنا برایشان كشف مى باطل را از عالم خلقت نفى مى

براى جزا دوباره محشور خواهند شد، و در آن عالم ستمگران كیفر مسلم مردم 

خواهند دید، آن هم كیفرى خوار كننده، كه همان آتش باشد، و ممكن نیست كسى یا 

عاملى این كیفر را و مصلحت آن را باطل و یا رد كند، چون بدون حشر مساله 

نا ف  )گویند خلقت، باطل خواهد شد، پس این است معناى اینكه مى به ارِ ر  ذاب  النه قِنا ع 

المِِین  مِنْ أ نْصارٍ  هُ و  ما للِظه یْت  دْ أ خْز  نْ تُدْخِلِ النهار  ف ق   (.إنِهك  م 

 

مِعْنا مُنادِیاً ) نا س  نا إنِه به است  ص منظور از منادى در این آیه شریفه رسول اللَّه  ...(ر 

كُمْ أ نْ آمِنُوا بِ )كه بشر را به سوى ایمان ندا كرد، بِّ ، این جمله همان ندا را تفسیر (ر 

كند، پس كلمه ان ، ان تفسیرى است، فامنا ، و چون با این كلمه اظهار ایمان  مى

كردند و در باطن این كلمه همه معارف الهى نهفته است، چون رسولى كه به وى 

 اى امور از قبیل ایمان آوردند از ناحیه خدا به ایشان خبرهایى داده و از پاره

اى امور از قبیل  گناهان و بدیها و مردن در حال كفر و گناه ترسانیده بود و به پاره

اش را به بندگان مؤمن  مغفرت و رحمت خدا و جزئیات زندگى آن بهشتى كه وعده

فامنا دنبالش : خود داده تشویق كرده بود، به همین جهت بعد از آنكه گفتند

نا) درخواست كردند كه خدایا ما را بیامرز، و گناهان ما را از ما  -(ف اغْفِرْ ل نا ذُنُوب 

ئاتِنا) بریز یِّ نها س  فِّرْ ع  و ما را با ابرار و نیكان كه وعده چنان بهشتى به ایشان  -(و  ك 

  اى بمیران و نیز درخواست داده

 

اى و رسولانت به اذن خودت  كردند كه خدایا آن وعده بهشت و رحمتى كه داده

 .در حق ما منجز بفرماضمانتش را كردند 

 

لى)پس معناى جمله اى كه بر رسولانت حمل  این است كه خدایا آن وعده (رُسُلكِ    ع 

، و رسولان هم آن وعده را (و بر رسولانت نیروى تحمل بار رسالت دادى)كردى 

و  لا تُخْزِنا :)از طرف تو ضمانت كردند، در حق ما منجز فرما، و معناى جمله

شویم،  ات را خلف مكن، كه اگر چنین كنى، بیچاره مى خدایا وعدهاین است كه  ...(

 (.إنِهك  لا تُخْلفُِ الْمِیعاد  :)و لذا دنبالش فرمود
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رٍ أ وْ أنُْثى ك  ل  عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذ  م  هُمْ أ نِّي لا أضُِیعُ ع  بُّ عْضُكُمْ   ف اسْت جاب  ل هُمْ ر  ب 

عْضٍ ف الهذِین  ه لوُا مِنْ ب  بِیليِ و  قات  رُوا و  أخُْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ و  أوُذُوا فِي س  اج 

ا الْْ نْهارُ  حْتِه  جْرِي مِنْ ت  اتٍ ت  نه هُمْ ج  دُْخِل نه ئاتِهِمْ و  لْ  یِّ نْهُمْ س  نه ع  فِّر  كُ  و  قتُِلوُا لْ 

هُ حُسْنُ الثهوابِ  ُ عِنْد  ِ و  اللَّه واباً مِنْ عِنْدِ اللَّه  (115) ث 

 

هُمْ  بُّ تعبیر به كلمه رب و اضافه كردن آن بر ضمیر صاحبان  ...(ف اسْت جاب  ل هُمْ ر 

مناجات، دلالت بر ثوران و فوران رحمت الهى دارد، و نیز دلالت دارد بر اینكه 

: فرماید خداى سبحان در اثر فوران رحمتش رحمت خود را عمومیت داده، مى

گرداند، پس در درگاه خدا فرقى  را ضایع نمىبطور كلى عمل هیچ عاملى از شما 

 .نیست بین عملى و عمل دیگر، و عاملى و عامل دیگر

 

رُوا و  أخُْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ و  )بنا بر این پس اینكه در مقام تفریع فرمود ف الهذِین  هاج 

خواست تا در مقام تفصیل اعمال صالحه بر آید و ثواب هر یك را  ...(أوُذُوا 

بیت كند، و كلمه واو در فواصل آیه براى همین تفصیل است، نه اینكه بخواهد تث

شود و گاهى  كلمه واو گاهى براى تفصیل استعمال مى)ها را جمع كند،  فاصله

تا كسى خیال كند كه آیه شریفه فقط در مقام شمردن ثواب شهیدان از ( براى جمع

 .مهاجرین است

 

اعمال نیكى را كه در این سوره به آن ترغیب  و این آیه شریفه با این حال تنها

برد، یعنى ایثار دین بر وطن، تحمل اذیت در راه خدا و جهاد در راه  نموده نام مى

 او،

 

 [ استعمال كلمه هجرت در دورى گزیدن از گناه]

 



رُوا)و ظاهرا مراد از مهاجرین در جمله معنایى است عمومى كه  (ف الهذِین  هاج 

دورى از شرك و هم دورى از فامیل و هم دورى از گناه شامل مهاجرت و 

شود، چون اولا كلمه هاجروا را مطلق آورده و ثانیا در مقابل آن مساله اخراج  مى

از دیار را ذكر كرده كه همان هجرت به معناى اخص است و ثالثا دنبال مساله 

ئاتِهِمْ :)هجرت فرموده یِّ نْهُمْ س  نه ع  فِّر  كُ   ه سیئات در، و كلم...(لْ 

 

شود كه مراد از  اصطلاح قرآن كریم به معناى گناهان صغیره است، پس معلوم مى

كنند، و خدا هم از  مهاجرین كسانى هستند كه از گناهان كبیره اجتناب و یا توبه مى

 (.دقت بفرمائید)كند  گناهان صغیره آنان صرفنظر مى

 

ف رُوا فِ  ق لُّبُ الهذِین  ك  نهك  ت  غُره مُ و  بِئْس   (511) ي الْبِلادِ لا ی  نه ه  أوْاهُمْ ج  تاعٌ ق لیِلٌ ثُمه م  م 

 (514) الْمِهادُ 

 

 [كامروایى و بهروزى كفار فریبتان ندهد]

 

ق لُّبُ ) نهك  ت  غُره این جمله به منزله بر طرف كردن ایرادى است كه ممكن  ...(لا ی 

اشد قهرا باید كافران است كسى بكند، و بگوید وقتى حال مؤمنین چنین حالى ب

بینیم كفار عیشى مرفه و حیاتى پر زرق  نقطه مقابل آن را داشته باشند، با اینكه مى

لا : و برق و معاشى فراوان دارند، در پاسخ خطاب به رسول گرامیش فرموده

و مقصودش توجه دادن عموم مردم است به اینكه از تقلب كفار در بلاد .. یغرنك 

رود فریب نخورند كه كفار هر چه  ح همه جا خرشان مىو از اینكه به اصطلا

 .دارند متاعى است قلیل و بى دوام

 

 



ا الْْ نْهارُ خالدِِین  فِیها نُزُلاً  حْتِه  جْرِي مِنْ ت  اتٌ ت  نه هُمْ ل هُمْ ج  به ق وْا ر  لكِنِ الهذِین  اته

یْرٌ للِْْ بْرارِ  ِ خ  ِ و  ما عِنْد  اللَّه  (518) مِنْ عِنْدِ اللَّه

هُمْ ) به ق وْا ر  كلمه نزل به معناى طعام و شراب و سایر ما یحتاجى  ...(لكِنِ الهذِین  اته

كنند و مراد از كسانى كه چنین  است كه براى مسافر قبل از آمدنش فراهم مى

آنچه نزد خدا است بهتر : فرماید وضعى دارند، ابرار است، بدلیل آخر آیه كه مى

ان، و همین مؤید گفتار ما است كه گفتیم آیه قبلى در مقام است براى ابرار و نیك

 .رفع و پیشگیرى از یك توهم بیجا است

 

ِ و  ما أنُْزِل  إلِ یْكُمْ و  ما أنُْزِل  إلِ یْهِمْ و نْ یُؤْمِنُ باِلِلّه إنِه مِنْ أ هْلِ الْكِتابِ ل م 

هِمْ إنِه  بِّ ناً ق لیِلاً أوُلئِك  ل هُمْ أ جْرُهُمْ عِنْد  ر  م  ِ ث  رُون  بِآیاتِ اللَّه شْت  ِ لا ی  خاشِعِین  لِِلّه

رِیعُ الْحِسابِ   (511) اللَّه  س 

مراد از این آیه این است كه بعضى از اهل كتاب در  ...(إنِه مِنْ أ هْلِ الْكِتابِ  و  )

حسن ثواب با مؤمنین شریك هستند و غرض از گفتن این معنا آن است كه بفرماید 

سعادت اخروى جنسیه نیست تا منحصر به یك طبقه و یا دودمان باشد و اهل كتاب 

یاورند بلكه داشتن و نداشتن آن دایر مدار ایمان به آن نرسند هر چند كه ایمان هم ب

شوند و با  به خدا و به رسولان او است، اگر آنها هم ایمان بیاورند جزء مؤمنین مى

 .آنان یكسانند

 

در این آیه خداى تعالى آن صفت نكوهیده را كه در آیات قبل اهل كتاب را به 

سولان خدا را از این كرد یعنى صفت تفرقه بین ر خاطر آن ملامت و مذمت مى

فرمود اهل كتاب بین رسولان خدا فرق  دسته اهل كتاب نفى كرده در آنجا مى

گذاشتند و میثاق خدا را كتمان كردند، یعنى عهدى كه سپرده بودند تا آیات خدا را 

بیان كنند از یاد بردند و آیات خدا را بیان نكردند تا با این كتمان خود، بهاى اندكى 

هم : فرماید د و در آیه مورد بحث در باره این دسته از اهل كتاب مىبه دست آورن

بدانچه بر شما نازل شده ایمان دارند و هم بدانچه بر اهل كتاب نازل شده و 



آیات خدا منافع  خواهند با خلاصه كلام اینكه در برابر خداى تعالى خاشعند، و نمى

 .ارزش را به دست آورند   مادى بى

 

 

ا ) ه  قوُا اللَّه  یا أ یُّ نُوا اصْبِرُوا و  صابِرُوا و  رابِطُوا و  اته لهكُمْ  الهذِین  آم  ل ع 

 (111) تُفْلحُِون  

 

  ترجمه آیه

 

اى اهل ایمان در كار دین صبور باشید و یكدیگر را به صبر و مقاومت سفارش 

رستگار كنید و مهیا و مراقب كار دشمن بوده و خدا ترس باشید، باشد كه پیروز و 

 . گردید

 

  بیان آیه

 

خواهد  گیرى از بیان مفصلى است كه در سوره آمده و مى این آیه به منزله خلاصه

 .از آن آیات براى ما نتیجه گیرى نماید

 

نُوا اصْبِرُوا و  صابِرُوا و  رابِطُوا ) ا الهذِین  آم  ه  امرهایى كه در این آیه آمده  ...(یا أ یُّ

روا و رابطوا و اتقوا همه مطلق و بدون قید است، در یعنى أمر اصبروا و صاب

شود و هم شامل صبر در اطاعت خدا،  نتیجه صبرش، هم شامل صبر بر شدائد مى

و همچنین صبر بر ترك معصیت و بهر حال منظور از آن صبر تك تك افراد 

صابروا آورده كه در مواردى  -است، چون دنبالش همین صبر را به صیغه مفاعله

 .یابد شود كه ماده فعل بین دو طرف تحقق مى ال مىاستعم



ها را تحمل كنند و  و مصابره عبارت است از اینكه جمعیتى به اتفاق یكدیگر اذیت

هر یك صبر خود را به صبر دیگرى تكیه دهد و در نتیجه بركاتى كه در صفت 

صبر هست دست به دست هم دهد و تاثیر صبر بیشتر گردد و این معنا امرى 

محسوس ( اگر نسبت به حال شخصى او در نظر گرفته شود)كه هم در فرد  است

( اگر نسبت به حال اجتماع و تعاون او در نظر گرفته شود)است و هم در اجتماع 

شود كه تك تك افراد نیروى یكدیگر را به هم وصل كنند و همه  چون باعث مى

ین باره در جاى خودش نیروها یكى شود و ان شاء اللَّه به زودى بحثى مفصل در ا

 .خواهیم كرد

مرابطه از نظر معنا اعم از مصابره است، چون مصابره عبارت بود  (و  رابِطُوا) 

از وصل كردن نیروى مقاومت افراد جامعه در برابر شدائد و مرابطه عبارت 

است از همین وصل كردن نیروها، اما نه تنها نیروى مقاومت در برابر شدائد، 

نیروها و كارها، در جمیع شؤون زندگى دینى، چه در حال شدت و چه بلكه همه 

 .در حال رخا و خوشى
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حِیمِ )  حْمنِ الره ِ الره  ( بِسْمِ اللَّه

 

ها و   وْج  ل ق  مِنْها ز  ةٍ و  خ  فْسٍ واحِد  ل ق كُمْ مِنْ ن  كُمُ الهذِي خ  به ا النهاسُ اتهقوُا ر  ه  ا أ یُّ

لوُن  بهِِ و  الْْ رْحام  إنِه اللَّه  ب ثه مِنْهُم سائ  ثیِراً و  نِساءً و  اتهقوُا اللَّه  الهذِي ت   ا رِجالاً ك 

قِیباً  ل یْكُمْ ر   (5) كان  ع 

 

دهد بر اینكه این سوره در مدینه و بعد از هجرت نازل شده و از  مضامین آیاتش شهادت مى 

ارتباط به هم  است، هر چند كه غالب آیات آن بىآید كه یك باره نازل نشده  ظاهر آنها بر مى

 .نیستند

 



، چون صفتى كه از (از پروردگار خود پروا كنید: )از خدا پروا كنید ، بلكه فرمود -اتقوا اللَّه 

صفتى است كه پر و بال آن تمامى ( كه همه را از یك نفر خلق كرده)خدا به یاد بشر انداخت 

به مؤمنین ندارد، و این صفت خود یكى از آثار ربوبیت گیرد و اختصاصى  افراد بشر را مى

 .او است چون منشاش ربوبیت خدا یعنى تدبیر و تكمیل است، نه الوهیت او

 

ها) و ظاهر جمله مورد بحث یعنى جمله وْج  ل ق  مِنْها ز  خواهد بیان كند كه  این است كه مى (و  خ 

شمار از  د او، و این همه افراد بىهمسر آدم از نوع خود آدم بود، و انسانى بود مثل خو

اند، همه از دو فرد انسان مثل هم و شبیه به هم  انسان، كه در سطح كره زمین منتشر شده

اند، و بنا بر این حرف من من نشویه خواهد بود، و جمله مورد بحث همان  منشا گرفته

ل ق  ل كُمْ مِنْ أ نْفسُِكُمْ و  مِنْ آیاتِ )رساند كه آیات زیر در صدد افاده آن است اى را مى نكته هِ أ نْ خ 

یْ  ل  ب  ع  سْكُنُوا إلِ یْها و  ج  ةً أ زْواجاً لتِ  حْم  ةً و  ر  ده و  كُمْ م  ل  ل كُمْ مِنْ أ نْفسُِكُمْ أ زْواجاً و  )،   (ن  ع  ُ ج  و  اللَّه

ةً  ف د  نِین  و  ح  ل  ل كُمْ مِنْ أ زْواجِكُمْ ب  ع   (ج 

 

ثِیراً و  نِساءً  و  ب ثه مِنْهُما رِجالًا ) بث به معناى جدا سازى بوسیله پاشیدن و امثال آن : كلمه (ك 

ث ًا)است، و در جاى دیگر قرآن آمده باءً مُنْب  تْ ه  ها به صورت ذراتى متفرق  یعنى كوه    (ف كان 

گویند، چون شكوه در  آیند، و از همین باب است كه شكوه از اندوه را هم بث مى در مى

پراكند، و به همین جهت است كه گاهى كلمه بث را در  راكم یافته در دل را مىحقیقت اندوه ت

اند،  كنند كه در این صورت مصدر را در اسم مفعول استعمال كرده خود اندوه استعمال مى

قال  :)كند، در آیه شریفه چون اندوه مبثوثى است كه انسان آن را بالطبع بث داده و منتشر مى

من غم : در همین معنا استعمال شده، معنایش این است كه    (ي و  حُزْنِي إلِ ى اللَّهِ ثِّ إنِهما أ شْكُوا ب  

 .پراكنم  و اندوهم را تنها براى خدا مى

 

لوُن  بِهِ و  الْْ رْحام  ) سائ  قوُا اللَّه  الهذِي ت  منظور از تسائل به خدا این است كه مردم با سوگند  (و  اته

ر چیزى درخواست كنند، این به او بگوید تو را به خدا سوگند به خداى تعالى، از یكدیگ

دهم كه فلان كار را بكنى، و او نیز به این چنین چیزى را بگوید، و تسائل به خداى تعالى  مى

كنایه است از اینكه خداى سبحان در نظر آنان محترم و عظیم بوده، و او را دوست 

 .دهد كه او را عظیم بداند و محبوب بدارد مىداشتند، چون آدمى به كسى و چیزى سوگند  مى

 



تامى)  أكُْلوُا أ مْوال هُمْ إلِى  و  آتُوا الْی  یِّبِ و  لا ت  بِیث  بِالطه لوُا الْخ  ده ب  ت    أ مْوال هُمْ و  لا ت 

بِیراً  هُ كان  حُوباً ك    (1) أ مْوالكُِمْ إنِه

آیات مورد بحث، در ضمن بیان دو جهت نامبرده از زنا و هر ازدواج نامشروع و نیز از  

خوردن مال یكدیگر به باطل نهى فرموده و راه كسب مشروع را منحصر در تجارت ناشى 

از رضاى طرفین دانسته و همین جا است كه دو اصل اساسى و گرانقدر از امورى كه 

شود، اصلى در امر تولید مثل و اصلى دیگر در امر مال  دهد تاسیس مى مجتمع را تشكل مى

 .شود و این دو امر از مهمترین امورى است كه باعث تشكل جامعه مى

 

پس تشریع احكام نامبرده، نیازمند به آن مقدمه و زمینه چینى بود تا بتدریج افكار را متوجه 

د كه خواننده محترم در شو هاى جاهلیشان بكند و این معنا وقتى روشن مى غلط بودن سنت

كه سرزمینشان محل نزول )وصف و حالتى كه عالم بشریت عموما و عالم عربى خصوصا 

گردد كه چرا احكام  در آن دوره داشت، دقت و تامل كند، آن گاه برایش روشن مى( قرآن بود

موده نامبرده را بدون مقدمه بیان نكرد و چرا قرآن در همه احكام خود طریقه تدریج را طى ن

 .و آیاتش به تدریج نازل گردیده است

 

تامى) بیان آیات شریفه]   [ مربوط به سر پرستى امور ایتام ( ...أ مْوال هُمْ   و  آتُوا الْی 

 

تامى) این آیه شریفه مسلمانان را امر فرموده است كه اموال  ...(أ مْوال هُمْ   و  آتُوا الْی 

اى است براى دو جمله بعدى كه  چینى زمینهیتیمان را به ایشان بدهند و این دستور 

لوُا فرماید مى ده ب  ت  و یا به عبارت دیگر دو جمله نامبرده، مفسر این  ...(و  لا ت 

تعلیلى كه در آخر آیه آمده از آنجا كه راجع به دو : اند، چیزى كه هست اینكه جمله

ند كه جمله اولى ك جمله نامبرده و یا به جمله آخرى است، این احتمال را تایید مى

مقصود اصلى نیست بلكه براى این آورده شده كه زمینه را براى نهى در دو جمله 

 .بعدى فراهم سازد

 



و جمله اولى یعنى اصل نهى از تصرف زیان آور در اموال یتیمان به همان بیانى 

كه گذشت به منظور زمینه چینى براى مطالب بعد بود یعنى حكم تزویج كه در آیه 

 .آید مده و احكام ارث كه بعد از آن مىبعدى آ

 

یِّبِ )و اما جمله بِیث  بِالطه لوُا الْخ  ده ب  ت  معنایش این است كه مال نامرغوب و بى  (و  لا ت 

آید  چون گاهى پیش مى)عیب یتیم عوض نكنید  ارزش خود را با مال مرغوب و بى

كنند، و شیطان  مى كه مثلا گوسفندان امانتى یتیم، بهتر از گوسفندان خود ما رشد

كند كه مال پست خود را با مال مرغوب و گوسفندان فربه  انسان را وسوسه مى

 (.یتیم معاوضه كند مترجم 

 

تامى ثْنى  و  إنِْ خِفْتُمْ أ لاه تُقْسِطُوا فِي الْی  و    ف انْكِحُوا ما طاب  ل كُمْ مِن  النِّساءِ م 

تْ أ یْمانُكُمْ ذلكِ  أ دْنىثُلاث  و  رُباع  ف إنِْ خِفْتُمْ أ لاه  ل ك  ةً أ وْ ما م  عْدِلوُا ف واحِد  أ لاه   ت 

عُولوُا  (3) ت 

 

 

تامى) در مطالب  (ف انْكِحُوا ما طاب  ل كُمْ مِن  النِّساءِ   و  إنِْ خِفْتُمْ أ لاه تُقْسِطُوا فِي الْی 

جنگ و  گذشته به این نكته اشاره شد كه در جاهلیت عرب به خاطر اینكه هیچگاه

شد و همیشه ادامه داشت، یتیم  خونریزى و غارت و شبیخون و ترور قطع نمى

شد، بزرگان و اقویاى عرب دختران پدر مرده را با هر چه كه داشتند  زیاد مى

 گرفتند و اموال آنها مى

 

خوردند و در این عمل نه تنها رعایت عدالت  را با اموال خود مخلوط نموده و مى

شد كه بعد از تمام شدن اموالشان خود آنان را طلاق  كه گاه مىكردند بل را نمى

اى  كردند در حالى كه آن یتیمها نه خانه دادند و گرسنه و برهنه رهاشان مى مى

داشتند كه در آن سكنى گزینند و نه رزقى كه از آن ارتزاق نمایند و نه همسرى كه 



با آنان نماید تا از عرض آنان حمایت كند، و نه كسى كه رغبت به ازدواج 

 .بدینوسیله مخارجشان را تكفل كند

 

ثْنى) كلمه مثنى بر وزن مفعل است و كلمه ثلاث و رباع بر  (و  ثُلاث  و  رُباع    م 

 وزن فعال است، و

 

كند، در نتیجه  در باب اعداد، دلالت بر تكرار ماده مى( مفعل و فعال)این دو وزن 

سه تا سه تا و معناى رباع چهار تا چهار تا  معناى مثنى دو تا دو تا و معناى ثلاث

است و چون خطاب در آیه به تمامى مردم است، نه به یك نفر، لذا هر یك از این 

سه كلمه را با حرف واو از دیگرى جدا كرد تا تخییر را برساند و این معنا را 

نفر افاده كند كه هر یك از مؤمنین اختیار دارند در اینكه دو یا سه و یا چهار 

باشند،  همسر براى خود انتخاب كنند، از آنجا كه كل مردم در اینجا مخاطب مى

عددهاى دو ، سه و چهار باید در قالب كلماتى ادا شوند كه بیانگر تكرار است كه 

 .مثنى ، ثلاث و رباع : آن كلمات عبارتند از

 

ةً )  عْدِلوُا ف واحِد  د نتوانید بین چند همسر به عدالت ترسی یعنى اگر مى (ف إنِْ خِفْتُمْ أ لاه ت 

رفتار كنید تنها یك زن بگیرید و نه بیشتر، در این جمله حكم مساله را معلق به 

اگر : و نفرمود... ترسید بین چند همسر  اگر مى: خوف كرد نه علم ، فرمود

 -و علتش این است كه در این امور... توانید عدالت بر قرار كنید  دانید كه نمى مى

غالبا علم براى  -هاى شیطانى و هواهاى نفسانى اثر روشنى در آن دارد وسهكه وس

شود و قهرا اگر خداى تعالى قید علم را آورده بود مصلحت حكم،  كسى حاصل نمى

 .شد فوت مى

 

تْ أ یْمانُكُمْ ) ل ك  : فرماید منظور از این تعبیر كنیزان زر خرید هستند، آیه مى (أ وْ ما م 

بین همسران خود به عدالت رفتار ننماید با یك زن ازدواج كند ترسد  آن كس كه مى



و اگر خواست كه بیش از یك زن داشته باشد باید كنیز بگیرد، چرا كه خداوند 

 .را بر مردان در رابطه با كنیزان واجب نفرموده است( عدالت)تعالى تقسیم 

 

عُولوُا   ذلكِ  أ دْنى) تعولوا و به معناى میل و انحراف كلمه عول مصدر فعل  ...(أ لاه ت 

است یعنى این طریقه به همین وجهى كه تشریع شده است شما را به منحرف 

 تر نشدن از راه میانه و حد وسط نزدیك

 

شوید  كند، و قهرا وقتى به این طریقه عمل كردید از انحراف دور و دورتر مى مى

 .كنید و دیگر به حقوق زنان تجاوز نمى

 

نْ ش يْ و  آتُوا النِّ  دُقاتِهِنه نِحْل ةً ف إنِْ طِبْن  ل كُمْ ع  نِیئاً  ساء  ص  فْساً ف كُلوُهُ ه  ءٍ مِنْهُ ن 

 ً رِیئا   (7) م 

 

دُقاتهِِنه نِحْل ةً ) و ( به فتح دال)و صدقه ( به ضمه دال)صدقه  (و  آتُوا النِّساء  ص 

حله به معناى دهند و كلمه ن اى است كه به زنان مى صداق هر سه به معناى مهریه

 .اى است مجانى كه در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد عطیه

 

اضافه كرد، به جهت بیان ( هن)بینید كه كلمه صدقات را به ضمیر زنان  و اگر مى

اى نیست كه فقط اسلام آن را  این مطلب بود كه وجوب دادن مهر به زنان مساله

بین مردم و در سنن ازدواجشان اى است كه اساسا در  تاسیس كرده باشد بلكه مساله

 .متداول بوده است، سنت خود بشر بر این جارى بود و هست

 



فهماند كه حكم بخورید حكم وصفى است نه  مشتمل بر اصل حكم بود و هم مى

تكلیفى، یعنى معناى بخورید این است كه خوردن آن جایز و حلال است، نه اینكه 

 .تبخواهد بفهماند خوردن مال همسر واجب اس

 

كلمه هنیئا صفت مشبهه از ماده هناء است و ماده هناء به معناى آسان هضم شدن 

غذا و نیز به معناى قبول طبع است، این لغت در خوراكیها و طعام استعمال 

 .ء غذایى است گوارا و هنى: گویند شود مثلا مى مى

 

ء آن  رىها، پس شربت م به معناى همان حالت است اما در نوشیدنىكلمه مریئا و 

اى است كه در جهاز هاضمه به آسانى هضم شود و طبع انسان هم آن را  نوشیدنى

شود و هم در نوشیدنیها، ولى  ء هم در خوردنیها استعمال مى قبول كند، پس هنى

گردد، بنا بر این وقتى كسى به شما  ء تنها در نوشیدنیها استعمال مى مرى

رِیئاً )گوید مى نِیئاً م  است كه طعامى كه خوردى و آبى كه نوشیدى معنایش این  (ه 

 .گوارایت باد

 

ُ ل كُمْ قِیاماً و  ارْزُقوُهُمْ فِیها و   ل  اللَّه ع  ف هاء  أ مْوال كُمُ الهتِي ج  و  لا تُؤْتُوا السُّ

عْرُوفاً   (1) اكْسُوهُمْ و  قوُلوُا ل هُمْ ق وْلاً م 

 

ف هاء  أ مْوال كُمُ الهتِي) ُ ل كُمْ قِیاماً  و  لا تُؤْتُوا السُّ ل  اللَّه ع  كلمه سفه به معناى سبكى عقل  (ج 

، و گویا در اصل به (برد عقل فلانى پارسنگ مى: گویند كه در فارسى مى)است، 

معناى مطلق سبكى و سستى چیزى است كه نباید سست باشد و از این باب است 

مند، ثوب نا كه افسار سست را زمام سفیه و جامه سست بافت را ثوب سفیه مى

اش پست است ولى بعدا بیشتر در سستى  اى كه بافتش و پارچه سفیه یعنى جامه

شود، مثلا  عقل استعمال شده است و معنایش بر حسب اختلاف اغراض مختلف مى

گویند و به كسى  به كسى كه در اداره امور دنیائیش قاصر و عاجز است سفیه مى

ارد ولى در باره امر آخرتیش هم كه در امور دنیائیش كمال هوشیارى را د



شود یعنى در این قسمت لاابالى است، سفیه  كوتاهى نموده و مرتكب فسق مى

 .گویند مى

 

روى  خواهد از زیاده شود این است كه مى و آنچه كه از ظاهر آیه شریفه فهمیده مى

بیش از احتیاج آنان، مال در اختیارشان : در اتفاق بر سفیهان نهى نموده و بفرماید

 .نگذارید 

 

و یكى از فروع این اصل این است كه اولیا و سرپرستان جوامع بشرى باید امور 

ست بگیرند و اموال آنان را به دست خودشان ندهند كه آن افراد سفیه را خود به د

  را در غیر موردش

 

مصرف كنند بلكه بر آن سرپرستان لازم است اموال آنان را زیر نظر گرفته و به 

اصلاح آن بپردازند و با در جریان انداختن آن در كسب و تجارت و هر وسیله 

را كه دچار سفاهتند از منافع ورى دیگر، بیشترش كنند، و خود صاحبان مال  بهره

حقوق روزمره بدهند تا در نتیجه اصل مال از ( و نه از اصل مال)و در آمد مال 

 .دستى و بدبختى نیانجامد نت و تهىبین نرود و كار صاحب مال به تدریج به مسك

 

 

عْرُوفاً ) امون مساله رزق به بحث پیر (و  ارْزُقُوهُمْ فِیها و  اكْسُوهُمْ و  قُولوُا ل هُمْ ق وْلًا م 

نْ ت ش) :طور مفصل در ذیل آیه رْزُقُ م  یْرِ حِسابٍ و  ت   .گذشت  ( اءُ بِغ 

 

وْلوُدِ ل هُ )نظیر جمله ...(و  ارْزُقُوهُمْ فِیها و  اكْسُوهُمْ )و جمله ل ى الْم  رِزْقهُُنه و   و  ع 

تُهُنه  ست كه انسان است، بنا بر این گویا كه مراد از رزق، همان غذایى ا   (كِسْو 

پوشد تا خود را بوسیله آن از سرما و گرما حفظ  اى است كه مى خورد و جامه مى

 نماید لیكن لفظ رزق



 

و كسوة در عرف قرآن همانند كلمه كسوة و نفقه است در زبان خود ما، كنایه و یا 

اى كه در بر آوردن حوائج  اى است از مجموع هزینه زندگى و بودجه مثل كنایه

شود كه بنا بر این غیر از غذا و لباس سایر ما یحتاج آدمى  گى خرج مىمادى زند

 .و و امثال آن نیز رزق خواهد بوداز قبیل مسكن و دار

عْرُوفاً )و اما جمله اى است اخلاقى، كه با رعایت آن امر  جمله (و  قُولوُا ل هُمْ ق وْلًا م 

جور و ممنوع از شود براى اینكه افراد سفیه هر چند كه مح ولایت اصلاح مى

تصرف در اموال خویشند، لیكن حیوان زبان بسته هم نیستند، كه سخن خوب را 

از بد تشخیص ندهند، بلكه انسانند و باید با آنان معامله انسان بشود و اولیایشان با 

گویند، نه بطور  ایشان همانطور سخن بگویند كه با افراد معمولى انسان سخن مى

 .شرتشان با آنان معاشرت با یك انسان باشدناشایست، و همچنین معا

 

تامى لوُا الْی  سْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً ف ادْف عُوا إلِ یْهِمْ   و  ابْت  ل غُوا النِّكاح  ف إنِْ آن  تهى إذِا ب  ح 

عْفِ  سْت  ا ف لْی  نِی ً نْ كان  غ  رُوا و  م  كْب  أكُْلوُها إسِْرافاً و  بِداراً أ نْ ی  فْ و  أ مْوال هُمْ و  لا ت 

ل یْهِمْ  ف عْتُمْ إلِ یْهِمْ أ مْوال هُمْ ف أ شْهِدُوا ع  عْرُوفِ ف إذِا د  أكُْلْ بِالْم  لْی  نْ كان  ف قِیراً ف  و  م 

فى سِیباً   ك  ِ ح   (1) بِالِلّه

 

تامى) لوُا الْی  سْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً ف ادْف عُوا إِ   و  ابْت  ل غُوا النِّكاح  ف إنِْ آن  تهى إذِا ب  ل یْهِمْ ح 

ابتلا كه مصدر فعل امر ابتلوا است، به معناى امتحان است و مراد : كلمه (أ مْوال هُمْ 

از بلوغ نكاح، رسیدن فرد سفیه به سنین اوان ازدواج است، پس در حقیقت تعبیر 

از رسیدن نكاح مجازى است عقلى، و فعل آنستم از مصدر ایناس گرفته شده و به 

بویى از الفت در معناى آن نهفته باشد، چون ماده آن  اى است كه معناى مشاهده

 .یعنى ثلاثى مجردش انس است

 



  شدن میوه عقل است، بخلاف غى كه به معناى پختگى و رسیدهرشد : و كلمه
 معناى خلاف آن را دارد

ل غُوا النِّكاح  ) و جمله تهى إذِا ب  است و معنایش این ... و ابتلوا : متعلق به جمله ...(ح 

رساند كه این آزمایش باید از  ت كه یتیم سفیه را بیازمائید و این معنا را مىاس

زمان تمیز دادن هم چنان ادامه داشته باشد تا به سن ازدواج برسد، آن گاه اگر 

 .دیدید كه رشد عقلى یافته، مالش را به دست خودش بدهید

سْتُمْ )جمله گیرى  آمده، تفریع و نتیجهبه خاطر اینكه حرف فاء بر سرش  ...(ف إنِْ آن 

تفریع بر  (ف ادْف عُوا إلِ یْهِمْ أ مْوال هُمْ :)است، هم چنان كه جمله... و ابتلوا : از جمله

جمله مورد بحث است و معناى مجموع جملات این است كه یتیم را آزمایش كنید، 

، و و در نتیجه اگر رشد را از او مشاهده كردید پس اموالشان را به دستشان بدهید

فهماند كه رسیدن به حد ازدواج علت تامه دادن مال یتیم  این طرز سخن به ما مى

تواند مستقلا  شود و یتیم مى به یتیم نیست بلكه مقتضى آن است وقتى علت، تامه مى

 ..هم رسیده باشد در مال خود دخل و تصرف نماید كه به حد رشد

 

أكُْلوُها إسِْرافاً و  بِداراً أ نْ ) رُوا و  لا ت  كْب  اسراف به معناى تعدى و تجاوز : كلمه ...(ی 

بدار به معناى مبادرت و شتافتن در انجام : از حد اعتدال در عمل است و كلمه

رُوا) باشد و جمله عمل مى كْب  : در معناى این است كه فرموده باشد (و  بِداراً أ نْ ی 

رون بكشند مالشان را قبل از آنكه كبیر شوند و حق خود را از حلق شما بی! زنهار

و بدارا ان لا یكبروا یعنى نگذارید : پس باید فرموده باشد: بدهید ، خواهید گفت

گوئیم حذف  كبیر شوند، بلكه قبل از آن اموالشان را به دستشان بدهید، در پاسخ مى

اند مرسوم و  حرف نفى بعد از كلمه أن و كلمه أن بطورى كه علماى نحو گفته

ُ ل كُمْ أ  :)ان كه در آیهقیاسى است، هم چن یِّنُ اللَّه ضِلُّوایُب  باید . حذف شده است   (نْ ت 

 .گفت كه اصلش لئلا تضلوا یا حذر ان تضلوا بوده است

 

ل یْهِمْ :)و اما اینكه فرمود ف عْتُمْ إلِ یْهِمْ أ مْوال هُمْ ف أ شْهِدُوا ع  متضمن یكى از مواد ، (ف إذِا د 

است كه هنگام تحویل دادن مال یتیم به یتیم، باید ولى قانونى اسلام است و آن این 



او این عمل را در حضور شاهد انجام دهد، تا هم كار خود را محكم كرده و هم از 

 .بروز اختلاف و غائله نزاع جلوگیرى نموده باشد

 قرآن 48صفحه 

بُون  و  للِنِّس) ك  الْوالدِانِ و  الْْ قْر  ر  ا ت  جالِ ن صِیبٌ مِمه ك  للِرِّ ر  ا ت  اءِ ن صِیبٌ مِمه

 ً فْرُوضا صِیباً م  ثُر  ن  ا ق له مِنْهُ أ وْ ك  بُون  مِمه  (4) الْوالدِانِ و  الْْ قْر 

 

شود، و آیات قبل جنبه مقدمه براى این  از این آیه قانون احكام ارث آغاز مى

تشریع را داشت و قبل از بیان تفصیلى و تك تك مسائل آن، بیانى اجمالى و 

عى آورد تا به منزله قاعده كلى بوده باشد و بفهماند كه بعد از ثبوت ولادت مجمو

یك فرد از فردى دیگر و یا خویشاوندیش با او، دیگر كسى بطور ثابت و دائم از 

ارث محروم نیست و دیگر مثل ایام جاهلیت اطفال صغیر میت و زن او از ارث 

 .محروم نیست 

ك  ) ر  ا ت  صِیبٌ مِمه جالِ ن  بُون   للِرِّ كلمه نصیب به معناى بهره و  ...(الْوالدِانِ و  الْْ قْر 

سهم است و اصل آن از نصب است كه به معناى بپا داشتن است و بهره و سهم را 

اند كه هر سهمى هنگام تقسیم از سایر اموال جدا  به این مناسبت نصیب خوانده

لى است كه بعد از مرگ شود تا با آن مخلوط نگردد، و كلمه تركه به معناى ما مى

كند و سپس از دنیا كوچ  ماند، كانه میت آن را ترك مى یك انسان از او باقى مى

اى بوده و به تدریج متداول و  نماید، پس استعمال اصلى این كلمه استعاره مى

معمول شده، و كلمه اقربون به معناى خویشاوندان است كه نسبت به انسان قریب 

 .و نزدیك هستند 

 

بُون  )فرماید از تاسیس آن قاعده مى بعد ك  الْوالدِانِ و  الْْ قْر  ر  ا ت  صِیبٌ مِمه ، (و  للِنِّساءِ ن 

این جمله نیز مانند جمله قبلى تاسیس قاعده است و نیز مانند آن عام است و شائبه 

شود، بدون هیچ  هیچ تخصیصى در آن نیست، در نتیجه شامل همه زنان مى

 .تخصیصى و یا تقییدى



 

ك  ) اى كه تذكرش لازم است، این است كه در جمله اول عبارت نكته ر  ا ت  مِمه

بُون   را آورده بود و جا داشت در جمله دوم به آوردن ضمیر  ( الْوالدِانِ و  الْْ قْر 

 :اكتفاء نموده و بفرماید

 

براى مردان سهمى است از اموالى كه پدران و مادران و )و للنساء نصیب منه 

  نخویشاوندا

، ولى اینطور نفرمود، بلكه (گذارند و براى زنان نیز سهمى است از آن بجا مى

بُون  )دوباره عبارت ك  الْوالدِانِ و  الْْ قْر  ر  ا ت  را آورد و این به خاطر آن بود كه  (مِمه

و . و جاى هیچ تردیدى باقى نگذارد. حق تصریح و فاش گویى را ادا كرده باشد

ثُر  ) :عبارتباز به همین منظور  ا ق له مِنْهُ أ وْ ك  را اضافه كرد، تا بیشتر توضیح  (مِمه

به صرف اینكه ارث فلان مسلمان اندك است، نباید باعث شود : داده باشد و بفهماند

 .كه در تقسیم آن مسامحه كنند 

 

فْرُوضاً :)و در آخر فرمود و با در نظر گرفتن اینكه نصیبا تا آخر حال از  (ن صِیباً م 

باشد، چون هر چند كه آن كلمه به معناى سهم و قسمت است، ولى  كلمه نصیب مى

معناى مصدرى نیز در آن نهفته است، در نتیجه این حال از نظر معنا تاكیدى بر 

روى تاكید و زیادتى در تصریح و رفع ابهام است، ابهام از اینكه سهام ارث 

 .رد و نه ابهامىمشخص شده و قطعى است، نه اشتباهى در آن وجود دا

 

ة  أوُلوُا الْقرُْبى ر  الْقِسْم  ض  تامى  و  إذِا ح  ساكِینُ ف ارْزُقوُهُمْ مِنْهُ و    و  الْی  و  الْم 

عْرُوفاً   (8) قوُلوُا ل هُمْ ق وْلاً م 

 

ة  أوُلوُا الْقرُْبى) ر  الْقِسْم  ض  آید كه مراد از  از ظاهر آیه چنین بر مى ...(  و  إذِا ح 

قسمت این است كه خویشاوندان میت كه به خاطر وجود طبقات  حاضر بودن



باید چیزى از    حال تقسیم ارث حاضر باشند، ورثهبرند، اگر در  جلوتر ارث نمى

اند كه مراد حاضر بودن نزد صاحب  ارث به آنان بدهند، نه اینكه بعضى پنداشته

ه خیلى روشن مال در هنگام وصیتش و یا در هنگام مردنش باشد، چون عبارت آی

 .است كه به معناى حاضر بودن در هنگام قسمت است

 

خویشاوندان فقیر میت خواهد بود، چون در  ( أوُلوُا الْقرُْبى)و بنا بر این منظور از

ف ارْزُقُوهُمْ مِنْهُ و  قُولوُا ل هُمْ :)اند و لحن جمله آیه در ردیف یتامى و مساكین ذكر شده

عْرُوفاً  تحریك عواطف و دعوت به رحم و ارفاق است، نیز شاهد كه لحن  (ق وْلًا م 

بر این معنا است، در نتیجه خطاب در آیه، متوجه اولیاى میت و كسانى است كه 

 .برند از او ارث مى

 

قوُا اللَّه  و   ته لْی  ل یْهِمْ ف  یهةً ضِعافاً خافوُا ع  لْفِهِمْ ذُرِّ كُوا مِنْ خ  ر  و  لْی خْش  الهذِین  ل وْ ت 

دِیداً لْی    (1) قوُلوُا ق وْلاً س 

 

ل یْهِمْ ) یهةً ضِعافاً خافُوا ع  لْفِهِمْ ذُرِّ كُوا مِنْ خ  كلمه خشیت به  ...(و  لْی خْش  الهذِین  ل وْ ت ر 

معناى تاثر قلبى است از چیزى كه انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البته تاثرى 

ظر انسان امرى عظیم و خطرى كه همراه با اهمیت باشد، یعنى آن امر در ن

 .بزرگ جلوه كند

 

و كلمه سداد كه مصدر كلمه سدید است وقتى در مورد سخن استعمال شود، به 

 .معناى سخن صواب و مستقیم است

 

صِیبٌ :)و بعید نیست كه مضمون این آیه به نحوى متعلق و مربوط به آیه جالِ ن  للِرِّ

پس در حقیقت این سیاق . یتیمان استبوده باشد، چرا كه در كل شامل ارث  ...(



و با در نظر داشتن این معنا . تهدیدى است بر متجاوزین به ارث اطفال پدر مرده

دِیداً )جمله قُولوُا ق وْلًا س   ...(و  لْی 

 

كنایه است از اتخاذ روش صحیح عملى در مورد ایتام و ترك طریقه ناصحیح، 

 .عملى است نه سخنمنظور از قول ، روش : تر اینكه سخن ساده

 

ل یْهِمْ :)به هر حال ظاهر جمله یهةً ضِعافاً خافُوا ع  لْفِهِمْ ذُرِّ كُوا مِنْ خ  ر  این  (الهذِین  ل وْ ت 

خواهد رحمت و رأفت بر اطفال صغار و ناتوان و بى سرپرست را  است كه مى

تمثیل كند، اطفال بى كسى كه تحت تكفل كسى نیستند و كسى را ندارند كه 

رشان را اداره نموده و منافعشان را جلب و ضررهایشان را رفع كند و ذلت و امو

و این را هم باید دانست كه تخویف و تهدید مستفاد . بیچارگى را از آنان دور سازد

از آیه مورد بحث مخصوص به كسانى نیست كه در حال حاضر خودشان نیز 

 لو تركوا: ذریه ضعاف و ناتوان دارند، چون فرموده

حمند، پس باید نگران حال آنان بود و به وضع آنان اعتنا ورزید تا مورد ظلم تر

قرار نگیرند و به حقوقشان تجاوز نشود، پس زمینه گفتار آیه زمینه این معنا است 

ترسد، باید براى جلوگیرى از آن  كه هر كس نگران ذلت است و از خوارى مى

 .برخیزد، و همه انسانها این نگرانى را دارند

 

دِیداً )و اما جمله قُولوُا ق وْلًا س  قُوا اللَّه  و  لْی  ته لْی  در سابق گفتیم كه مراد از آن روش  (ف 

عملى است و نه معناى لغوى قول ، البته ممكن هم هست كه منظور از قول راى 

 .و نظریه باشد

 

تامى أكُْلوُن  أ مْوال  الْی  أكُْلوُ  إنِه الهذِین  ی  و   ن  فِي بُطُونِهِمْ ناراً ظُلْماً إنِهما ی 

عِیراً  صْل وْن  س  ی   (51) س 

 



تامى) أكُْلوُن  أ مْوال  الْی  أكُْلوُن  فِي بُطُونِهِمْ ناراً   إنِه الهذِین  ی  وقتى  ...(ظُلْماً إنِهما ی 

كنند  اكله و هم تعبیر مى: گویند فلانى فلان غذا را خورد، هم مى: خواهند بگویند مى

طنه ، پس هر دو تعبیر به یك معنا است، چیزى كه هست تعبیر دوم به اكله فى ب

گوئیم دیدم و هم  هم چنان كه در فارسى در مورد دیدن، هم مى)تر است،  صریح

و مضمون این ( تر است مترجم  كنیم به چشم خود دیدم، و دومى صریح تعبیر مى

جالِ :)آیه شریفه مثل مضمون آیه قبلیش مربوط است به آیه صِیبٌ  للِرِّ و در  ...(ن 

واقع تهدید و باز دارى مردم است از خوردن مال ایتام در ارث، و پایمال كردن 

كند بر تجسم اعمال كه، بحث آن  حقوق آنان، و این آیه از آیاتى است كه دلالت مى

 :در جلد اول عربى این كتاب در تفسیر آیه شریفه

سْت حْ ) لًا مایِي أ نْ ی ضْرِب  إنِه اللَّه  لا ی  ث  از آیه : و حاصل كلام اینكه)گذشت،     (م 

آید كه مال خورده شده یتیم در این دنیا، در آخرت به  مورد بحث به دست مى

: و شاید منظور آن مفسر هم كه گفته( شود مترجم  صورت خوردن آتش مجسم مى

أكُْلوُن  فِي بُطُونِهِمْ ناراً )جمله و . جاز، همین باشدبر مبناى حقیقت است نه م (إنِهما ی 

اند وارد  اگر مرادش این باشد دیگر اشكالى كه بعضى از مفسرین به وى كرده

عِیراً ) نیست او اشكال كرده كه جمله یاكلون به قرینه اینكه جمله صْل وْن  س  ی  بر آن  (س 

عطف شده دلالت بر حال دارد زیرا جمله دومى به خاطر حرف سین براى آینده 

به معناى حقیقت اكل و براى زمان آینده بود، باید حرف سین است، اگر اولى هم 

سیاكلون فى بطونهم نارا و یصلون : فرمود آمد و بلكه باید مى بر سر آن نیز در مى

سعیرا و چون چنین نفرموده، پس حق این است كه بگوئیم مراد از 

أكُْلوُن  ) جمله ل ایتام را خواهد بفرماید كسانى كه اموا معناى مجازى است و مى (ی 

خورند همانند كسانى هستند كه آتش در شكم خود كنند این بود خلاصه اشكال  مى

آن مفسر، و این خود غفلت از معناى تجسم اعمال است، اگر معناى آن را فهمیده 

 .كرد بود این اشكال را نمى

 

عِیراً :)و اما اینكه فرمود صْل وْن  س  ی  ه سعیر اشاره است به عذاب اخروى، و كلم (و  س 

 -یصلى النار -صلى النار: شود یكى از اسماء آتش آخرت است و وقتى گفته مى

 .صلى و صلیا معنایش این است كه فلان با آتش سوخت و عذاب آن را چشید



 

یْنِ ) ت  یْنِ ف إنِْ كُنه نِساءً ف وْق  اثْن  ی  ظِّ الْْنُْث  رِ مِثْلُ ح  ك  ُ فِي أ وْلادِكُمْ للِذه  یُوصِیكُمُ اللَّه

ا  یْهِ لكُِلِّ واحِدٍ مِنْهُم  و  ا النِّصْفُ و  لِْ ب  ل ه  ةً ف  تْ واحِد  ك  و  إنِْ كان  ر  ل هُنه ثُلثُا ما ت  ف 

لثُُ  هِ الثُّ واهُ ف لِْمُِّ هُ أ ب  رِث  ل دٌ و  و  كُنْ ل هُ و  ل دٌ ف إنِْ ل مْ ی  ك  إنِْ كان  ل هُ و  ر  ا ت  دُسُ مِمه السُّ

ةٌ  یْنٍ آباؤُكُمْ و   ف إنِْ كان  ل هُ إخِْو  ةٍ یُوصِي بِها أ وْ د  صِیه عْدِ و  دُسُ مِنْ ب  هِ السُّ ف لِْمُِّ

لیِماً  ِ إنِه اللَّه  كان  ع  ةً مِن  اللَّه فْعاً ف رِیض  بُ ل كُمْ ن  هُمْ أ قْر  دْرُون  أ یُّ أ بْناؤُكُمْ لا ت 

كِیماً   (55) ح 

 

رِ ) ك  ُ فِي أ وْلادِكُمْ للِذه یْنِ  یُوصِیكُمُ اللَّه ی  ظِّ الْْنُْث  كلمه ایصا كه جمله یوصیكم از  (مِثْلُ ح 

 .این مصدر مشتق شده به معناى توصیه یعنى سفارش و دستور است

 

عملى   كلمه وصیت به معناى این است كه :گوید راغب در كتاب مفردات القرآن مى

 . ر راغبوعظ باشد، این بود گفتارا به دیگرى پیشنهاد كنى، پیشنهادى كه توام با 

 

ظِّ ) :و اما اینكه در هنگام بیان حكم، تعبیر دیگرى آورد و فرمود رِ مِثْلُ ح  ك  للِذه

یْنِ  ی  براى هر نر، چیزى دو برابر سهم ماده است براى این بود كه اشاره  -( الْْنُْث 

در ( دانست كه ارث بردن زنان را ممنوع مى)كرده باشد به اینكه رسوم جاهلیت 

اسلام باطل شده و كانه بطلان این رسم و نیز حكم خدا یعنى ارث بردن زنان را 

برند ولى دو  ن ارث، مىمردان مثل زنا: یك حكم معروف وا نمود كرده و فرموده

به  ارث مرد رابرابر و به عبارت دیگر ارث زن را اصل در تشریع قرار داده و 

طقیل آن ذکر کردهتا مردم برای فهمیدن اینکه ارث مردچه مقدار است محتاج 

چه مقدار است ،به (تر میت خیعنی د)باشند  به اینکه بدست آورند  ،ارث زن 

 .به پسر میت بدهندمقایسه با آندو برابرش  را 

 



ا النِّصْفُ ) ةً ف ل ه  تْ واحِد  گردد كه  ضمیر در فعل كانت به كلمه ولد بر مى (و  إنِْ كان 

كانت و : شود و اگر ضمیر را مؤنث آورد و فرمود از سیاق كلام فهمیده مى

كان با اینكه مرجعش مذكر است، باز به ملاحظه خبر بوده است، چون : نفرمود

اگر وارث میت یك فرد مؤنث یعنى یك : فرماید مى)ختر است منظور از ولد د

چیزى كه هست نام مال را ذكر نكرد، تنها ( برد دختر بود، نصف مال میت را مى

نصف از آن او است، پس الف و لام در كلمه النصف عوض از مضاف : فرمود

 .الیه است

 

ل هُنه ثُلثُا ) یْنِ ف  ت  ك  ف إنِْ كُنه نِساءً ف وْق  اثْن  ر  ظاهر وقوع این جمله بعد از از  (ما ت 

یْنِ )جمله ی  ظِّ الْْنُْث  رِ مِثْلُ ح  ك  آید كه جمله نامبرده عطف شده است بر  بر مى (للِذه

گفتیم پسر دو برابر دختر : معطوف علیهى حذف شده و تقدیرى كانه فرموده

ادر داشته برد در صورتى كه متوفى هم پسر داشته باشد و هم دختر و یا هم بر مى

باشد، هم خواهر، حال اگر ورثه او در هر طبقه كه هستند تنها زنان باشند حكمش 

 .چنین و چنان است 

 

  عمل آن جناب در ارث ص از این هم كه بگذریم در زمان رسول خدا

همین بوده، یعنى به دو دختر نیز دو ثلث میداده، و از زمان  دادن به دو دختر

ر، عمل علماى امت به همین روال جریان داشته و رحلت آن جناب تا عصر حاض

 .جز روایتى كه از ابن عباس رسیده، مخالفتى در مساله نبوده است

 

دُسُ  )  ا السُّ یْهِ لكُِلِّ واحِدٍ مِنْهُم  و  دُسُ ...) ( و  لِْ ب  هِ السُّ اینكه پدر و مادر را  ( ف لِْمُِّ

و مادر در طبقات ارث هم عطف كرده بر اولاد، خود دلالتى است بر اینكه پدر 

واهُ :)طبقه اولادند، و اینكه فرمود هُ أ ب  رِث  معنایش این است كه وارث میت  ...(و  و 

ةٌ )منحصر در پدر و مادر باشد، و واقع شدن جمله بعد از  ...(ف إنِْ كان  ل هُ إخِْو 

 :جمله

 



واهُ) هُ أ ب  رِث  ل دٌ و  و  كُنْ ل هُ و  در طبقه ( برادران)بر اینكه اخوة  دلالت دارد (ف إنِْ ل مْ ی 

دوم قرار دارند و بعد از پسران و دخترانند، یعنى با وجود پسران و دختران میت، 

برند، تنها اثرى كه در وجود اخوة هست، این است كه  از میت ارث نمى

 .گذارند مادر ثلث ببرد نمى

 

یْنٍ ) ةٍ یُوصِي بِها أ وْ د  صِیه عْدِ و  صیت همان دستور استحبابى در منظور از و (مِنْ ب 

وْتُ إنِْ (آیه كُمُ الْم  د  ر  أ ح  ض  ل یْكُمْ إذِا ح  صِیهةُ كُتِب  ع  یْراً الْو  ك  خ  ر  اگر : فرماید كه مى (ت 

مرگ كسى نزدیك شد و مال بسیارى داشت، خوب است علاوه بر ارثى كه خدا 

دان معین كند، براى پدر و مادر معین كرده، سهمى براى آن دو و براى خویشاون

آید كه دستور مستحبى از نظر اهمیت بعد از وظیفه  در اینجا این سؤال پیش مى

واجب قرار دارد و جا داشت اول مساله قرض را كه دادنش واجب است ذكر كند، 

بله همین طور است و لیكن : گوئیم بعد از آن این دستور مستحبى را، در پاسخ مى

جلوتر از اهم ( نه در عمل)ر هنگام بیان كردن شود كه دستور غیر اهم د بسا مى

شود، از این بابت كه وظیفه اهم به خاطر قوت ثبوتش احتیاجى به سفارش  بیان مى

ندارد، به خلاف غیر اهم كه آن نیازمند تاكید و تشدید است و یكى از وسایل تاكید 

دین طبعا  أو: و تشدید همین است كه جلوتر ذكر شود و بنا بر این بیان، پس جمله

 .در مقام اضراب و ترقى خواهد بود

 

فْعاً ) بُ ل كُمْ ن  هُمْ أ قْر  دْرُون  أ یُّ  (.آباؤُكُمْ و  أ بْناؤُكُمْ، لا ت 

 

خطاب در این دو جمله به ورثه است كه در حقیقت شامل عموم مسلمانان كه از 

سر باشد و این كلامى است كه در مقام اشاره به  برند مى اموات خود ارث مى

اختلاف سهام در وراثت پدران و فرزندان القا شده و نوعى تعلیم است براى 

ادا شده، و امثال این تعبیرات در لسان هر ( دانید شما نمى)مسلمانان كه با لحن 

 .اهل لسانى شایع است
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ل دٌ ف إنِْ  كُنْ ل هُنه و  ك  أ زْواجُكُمْ إنِْ ل مْ ی  ل دٌ ف ل كُمُ  و  ل كُمْ نِصْفُ ما ت ر  كان  ل هُنه و 

كْتُمْ  ر  ا ت  بُعُ مِمه یْنٍ و  ل هُنه الرُّ ةٍ یُوصِین  بِها أ وْ د  صِیه عْدِ و  كْن  مِنْ ب  ر  ا ت  بُعُ مِمه الرُّ

صِیه  عْدِ و  كْتُمْ مِنْ ب  ر  ا ت  مُنُ مِمه ل هُنه الثُّ ل دٌ ف  ل دٌ ف إنِْ كان  ل كُمْ و  كُنْ ل كُمْ و  ةٍ إنِْ ل مْ ی 

أ ةٌ و  ل هُ أ خٌ أ وْ أخُْتٌ  لال ةً أ وِ امْر  ثُ ك  جُلٌ یُور  یْنٍ و  إنِْ كان  ر  تُوصُون  بِها أ وْ د 

لثُِ مِنْ  كاءُ فِي الثُّ ر  مِنْ ذلكِ  ف هُمْ شُر  دُسُ ف إنِْ كانُوا أ كْث  ا السُّ ف لكُِلِّ واحِدٍ مِنْهُم 

ةٍ یُوصى صِیه عْدِ و  یْنٍ غ    ب  لیِمٌ بِها أ وْ د  ُ ع  ِ و  اللَّه ةً مِن  اللَّه صِیه ارٍّ و  یْر  مُض 

لیِمٌ   (51) ح 

 

ك  أ زْواجُكُمْ  ) یْنٍ ...) ( و  ل كُمْ نِصْفُ ما ت ر   .معناى آیه روشن است ( تُوصُون  بِها أ وْ د 

 

أ ةٌ ) لال ةً أ وِ امْر  ثُ ك  جُلٌ یُور  كلمه كلاله در اصل، مصدر و به  ...(و  إنِْ كان  ر 

گویند به این جهت است كه بر سر  معناى احاطه است، تاج را هم اگر اكلیل مى

خوانند، براى این  احاطه دارد، مجموع هر چیزى را هم كه كل به ضمه كاف مى

است كه به همه اجزا احاطه دارد، یك فرد سربار جامعه را هم اگر كل بر جامعه 

 .گینیش بر جامعه احاطه داردكنند، براى این است كه سن به فتحه كاف تعبیر مى

 

كلاله نام ما سواى فرزند و پدر و مادر از سایر ورثه : گوید راغب در مفردات مى

 .است

 

روایت رسیده كه شخصى از آن جناب  ص كند كه از رسول خدا و اضافه مى

كسى كه بمیرد و فرزند والد نداشته باشد، كه در : معناى كلاله را پرسید، فرمود

له را نام میت گرفته و هر دو معنا صحیح است، چون گفتیم كلاله این حدیث كلا

 .  شود ثان و هم مورث را شامل مىمصدر است، هم وار

 



ا   حْتِه  جْرِي مِنْ ت  اتٍ ت  نه سُول هُ یُدْخِلْهُ ج  نْ یُطِعِ اللَّه  و  ر  ِ و  م  تِلْك  حُدُودُ اللَّه

ظِیمُ الْْ نْهارُ خالدِِین  فِیها و  ذلكِ  الْف وْ  سُول هُ و   (53) زُ الْع  عْصِ اللَّه  و  ر  نْ ی  و  م 

هُ یُدْخِلْهُ ناراً خالدِاً فِ  ده حُدُود  ع  ت  ذابٌ مُهِینٌ ی   (57) یها و  ل هُ ع 

 

(  ِ ذابٌ مُهِینٌ ...) ( تِلْك  حُدُودُ اللَّه كلمه حد به معناى دیوار و حائل بین دو  ( و  ل هُ ع 

اختلاط آن دو به یكدیگر جلوگیرى كند و تمایز بین آن دو چیز است، حائلى كه از 

را حفظ كند، مانند حد خانه و بستان و منظور از حدود خدا در این جا احكام ارث 

و فرائض و سهام معین شده است كه خداى تعالى در این دو آیه با ذكر ثواب بر 

وار كننده در اطاعت خدا و رسول در رعایت آن حدود و تهدید به عذاب خالد و خ

 .برابر نافرمانى خدا و تجاوز از آن حدود امر آن را بزرگ داشته است
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ةً مِنْكُمْ ف إنِْ ) ع  ل یْهِنه أ رْب  شْهِدُوا ع  ة  مِنْ نِسائِكُمْ ف اسْت  أتِْین  الْفاحِش  و  اللاهتِي ی 

فهاهُ  و  ت  تهى ی  هِدُوا ف أ مْسِكُوهُنه فيِ الْبُیُوتِ ح  ُ ل هُنه ش  ل  اللَّه جْع  وْتُ أ وْ ی  نه الْم 

بِیلاً    (51) س 

 

ة   )    أتِْین  الْفاحِش  تِي ی   خواهند  وقتى مى ( مِنْكُمْ ...) (و  اللاه

كنند  و هم تعبیر مى: فلان اتاه : گویند بگویند فلانى فلان عمل را انجام داده هم مى

به معناى طریقه شنیعه است، ( ش -ح -ف)فلان اتى به ، و كلمه فاحشه از ماده 

 ت، و در قرآن كریم در آیه زیر برولى استعمالش در عمل شنیع زنا شایع شده اس

اطلاق شده  -بازى زنان همجنس -لواط و یا هم بر آن و هم بر عمل مساحقه

ق كُمْ بِها مِ .)است ب  ة  ما س  أتُْون  الْفاحِش  كُمْ ل ت  دٍ مِن  الْعال مِین  إنِه  . (نْ أ ح 

 

هِدُوا ف أ مْسِكُوهُنه فِي الْبُیُوتِ )  در این جمله مساله حبس كردن دائمى زن  ...(ف إنِْ ش 

مورد بحث را مترتب كرده بر شهادت دادن شهود، نه بر أصل وقوع عمل زشت، 

شود كه  و خلاصه كلام اینكه، تنها وقتى حكم حبس ابد از ناحیه حاكم صادر مى



شه از زن شهادت دهد، و اگر شهود شهادت ندهند چهار شاهد بر صدور عمل فاح

شود، هر چند حاكم یقین به صدور آن داشته باشد، و این خود یكى  حكم صادر نمى

هاى خداى سبحان بر امت اسلام است، كه نسبت به او عفو و اغماض  از منت

 .اعمال فرموده است

 

س را مرگ زن و حكم نامبرده حبس دائمى است، به قرینه اینكه نهایت مدت حب

وْتُ :)قرار داده، و فرموده فهاهُنه الْم  و  ت  تهى ی  ، چیزى كه (تا مرگ ایشان را دریابد) (ح 

ها نگه  هست تعبیر حبس ابد آن هم در زندان نیاورد، بلكه فرمود آنها را در خانه

بدارید تا مرگشان فرا رسد، این نیز دلیل روشنى است بر اینكه خواسته است كار 

تا : )سلمانان آسان بگیرد، و از سخت گیرى اغماض كند، و اینكه فرمودرا بر م

منظور نجات از حبس ( و یا خدا راه نجاتى برایشان مقرر بدارد( )مرگشان برسد

 .ابد است

نْهُما إنِه اللَّه   أتِْیانِها مِنْكُمْ ف آذُوهُما ف إنِْ تابا و  أ صْل حا ف أ عْرِضُوا ع   كان  و  الهذانِ ی 

ً ت   حِیما اباً ر   (51) وه

 

پس آیه شریفه بفرضى كه دلالت كند بر حكم زنان زناكار، هیچ تردیدى نیست در 

أتِْیانِها مِنْكُمْ ف آذُوهُما) این كه به وسیله آیه تازیانه نسخ شده است  (.و  الهذانِ ی 

 

 :اما آیه اول به همان دلیلى كه قبلا در ذیل جمله 

 

أتِْین  ) تِي ی  ة  مِنْ نِسائِكُمْ و  اللاه خاطر نشان ساختیم، و اما آیه دوم به دلیل  ...(الْفاحِش 

این كه در سنت ثابت شده كه حد لواط قتل است هم چنان كه در حدیثى صحیح از 

هر كس از شما عمل قوم لوط را مرتكب شود هم : آمده كه فرمود ص رسول خدا

است ابتدایى و غیر منسوخ،  فاعل را بكشید و هم مفعول را، و این حكم یا حكمى

و . كند و یا حكمى است ناسخ حكم آیه، پس به هر حال گفتار ابى مسلم را باطل مى



البته با در نظر  -آنچه سزاوار و صحیح است كه در باره معناى آیه گفته شود

كند و قرائنى كه گفتار دو آیه  داشتن ظاهرى كه از دو آیه به ذهن خطور مى

هایى كه در معنا كردن مفسرین  و نیز با در نظر گرفتن اشكالمحفوف به آنهاست، 

این است كه آیه شریفه متضمن حكم زناى زنان شوهردار  -و خدا داناتر است -بود

 .است، به دلیل اینكه در آیه شریفه تنها نام زنان را برده است

 

نْهُما ) أ عْرِضُوا ع  كرد باصلاح، براى این  اگر توبه را مقید ...(ف إنِْ تابا و  أ صْل حا ف 

شود كه باعث اصلاح آدمى  بود كه بفهماند وقتى توبه حقیقى و داراى محتوى مى

گردد، و توبه نه تنها بلفظ و لقلقه زبان توبه واقعى نیست بلكه به حالت انفعالى كه 

 .یابد دوام نیابد و فاسدى را اصلاح نكند، نیز توبه واقعى تحقق نمى

 

وْب  ) ا الته تُوبُون  مِنْ ق رِیبٍ ف أوُلئِك  إنِهم  هال ةٍ ثُمه ی  وء  بِج  لوُن  السُّ عْم  ِ للِهذِین  ی  ل ى اللَّه ةُ ع 

 ً كِیما لیِماً ح  ُ ع  ل یْهِمْ و  كان  اللَّه ُ ع  تُوبُ اللَّه  (54) ی 

 

مضمون این دو آیه بى ارتباط با آیات قبلش نیست، چون این دو آیه نیز با ذكر 

ممكن است كه این دو با آن دو یك باره نازل شده باشد، البته  توبه ختم شده، پس

  در عین حال دو آیه آن

 

مضمونى مستقل از مضمون دو آیه دیگر دارد، و مشتمل است بر یكى از حقایق 

عالیه اسلام، و از تعالیم مترقى قرآنى، و آن عبارت است از حقیقت توبه و آثار و 

 .احكامش

 

ةُ ) وْب  ا الته م  تُوبُون  مِنْ ق رِیبٍ إنِه هال ةٍ ثُمه ی  وء  بجِ  لوُن  السُّ عْم  ِ للِهذِین  ی  ل ى اللَّه ( توبه)كلمه  (ع 

به معناى برگشتن است، و در قرآن كریم هم در مورد خداى تعالى آمده و هم در 

مورد بندگان او هم چنان كه در آیه مورد بحث هر دو نوع توبه آمده است توبه 



رگشتن خداى تعالى به رحمتش به بنده، و توفیق توبه به بندگان خدا به معناى ب

دادن، و توبه بنده عبارت است از ندامت از گناه، و منصرف شدن از اعراض و 

ایم كه توبه بنده به طورى كه از  روگردانى از عبادت، و در این كتاب مكرر گفته

 .شود محفوف است به دو توبه خدا قرآن كریم فهمیده مى

 

توبه عبد حسنه است، و حسنه نیازمند به نیرو است، و نیروى انجام : ح اینكهتوضی

سازد تا بنده  دهد، یعنى اسباب فراهم مى حسنه از خدا است، او است كه توفیق مى

موفق و متمكن از توبه بشود، و بتواند از فرورفتگى در لجنزار گناه و دورى از 

آن گاه وقتى این موفقیت را یافت و  خدا بیرون آید، و بسوى پروردگارش برگردد،

به سوى خدا برگشت نیازمند به این است كه خداى تعالى با یك رجوع دیگرش به 

 .رحمت و لطف و عفو و مغفرتش دل او را از لوث آن گناه پاك كند

 

 [ معصیت جهالت است] 

 

پس با این بیان روشن شد كه جهالت در اعمال زشت تنها در صورتى است كه 

آن دستخوش كوران هوا و شهوت و غضب شده باشد، و اما در صورتى  مرتكب

 .دانند كه به انگیزه عناد با حق مرتكب شده باشد، او را جاهل نمى

 

هاى نامبرده در دل صاحبش  هاى این جهل این است كه وقتى كوران از نشانى

 فروكش كند، و آتش شهوت یا غضب كه او را وادار به ارتكاب گناه كرده بود

خاموش گردد، و یا مانعى پیدا شود و نگذارد آن عمل زشت را انجام دهد، و یا در 

اثر فاصله زمانى زیاد از ارتكاب آن سرد شود، و یا گذشت دوران جوانى و 

ضعیف شدن قواى بدنى و مزاجش او را متوجه اعمال زشتى كه قبلا كرده بسازد، 

دنش این است كه، از آنچه كرده شود، و نتیجه عالم ش جهالتش زائل گشته عالم مى

 .شود خواسته بكند پشیمان مى و یا مى

 



كِیماً ) لیِماً ح  ُ ع  ل یْهِمْ و  كان  اللَّه ُ ع  تُوبُ اللَّه در این جمله با كلمه اولئك كه  (ف أوُلئِك  ی 

كاران اشاره، و این خالى از اشعار به بلندى  مخصوص اشاره به دور است به توبه

هال ةٍ ) :حترام ایشان نیست، هم چنان كه جملهقدر و منزلت و ا وء  بِج  لوُن  السُّ عْم  بر  (ی 

انگارى خداى تعالى در شمردن گناهانشان دلالت دارد به خلاف آیه دوم كه  سهل

كاران در حین مرگ و بعد از مرگ و  كلمه اولئك در آن اشاره دارد به دورى توبه

خدا، و آوردن جمع سوء سیئات  آن اشاره دلالت دارد بر دورى آنان از رحمت

 .دلالت دارد بر اینكه در مقام شمردن گناهان ایشان است

 

وْتُ قال  إنِِّي و هُمُ الْم  د  ر  أ ح  ض  تهى إذِا ح  یِّئاتِ ح  لوُن  السه عْم  ةُ للِهذِین  ی  وْب  تِ الته ل یْس 

مُوتُون  و  هُمْ كُفهارٌ أوُلئِك   دْ  تُبْتُ الَْن  و  لا الهذِین  ی  ذاباً أ لیِماً أ عْت   (58) نا ل هُمْ ع 

 

 [شود توبه این دسته پذیرفته نمى]

 

یِّئاتِ ) لوُن  السه عْم  ةُ للِهذِین  ی  وْب  تِ الته در این آیه شریفه تعبیر آیه قبلى را كه  ...(و  ل یْس 

این نیاورد، با ( كاران است كه توبه آنان را بپذیرد بر خدا و به نفع گنه: )فرمود مى

بر خدا : )خواهد بفرماید دانیم در این آیه نیز همان معنا منظور است، و مى كه مى

، و لیكن (پذیرد كاران نیست كه توبه شان را بپذیرد، و نمى و به نفع اینگونه توبه

خواست به این وسیله اشاره كند به اینكه رحمت خاصه الهى و عنایتش از این دو 

( سوء)گفتیم در آیه قبلى از گناه تعبیر به مفرد  طایفه منقطع است، هم چنان كه

شود در باره این دو  تعبیر آورد، معلوم مى( سیئات)كرد، و در این آیه به جمع 

 .طایفه عنایت دارد گناهانشان را بشمارد، و علیه آنان ضبط كند

 

یِّئاتِ )از اینكه جمله لوُن  السه عْم  مرگشان فرا تا وقتى كه : )را مقید كرد به جمله (ی 

انگارى در شناختن  شود، حال یا به خاطر اینكه سهل استمرار گناه فهمیده مى( رسد

به سوى توبه و امروز و فردا كردن در آن، خودش معصیتى است مستمر، كه هر 

انگارى به منزله مداومت بر  شود، و یا به خاطر اینكه این سهل لحظه تكرار مى



البا خالى از تكرار معصیت نیست، یا تكرار همان گناه است، و یا به خاطر اینكه غ

 .معصیت اول یا گناهانى دیگر شبیه به آن

 

وْتُ )و اینكه فرمود هُمُ الْم  د  ر  أ ح  ض  تهى إذِا ح  حتى اذا جاءهم الموت : و نفرمود ...(ح 

، (وقتى مرگ شما برسد: )وقتى مرگ یكى از شما برسد و نفرمود: )، یعنى فرمود

كه دلالت كند بر اینكه افراد مورد نظر توبه را امرى حقیر و  براى این بود

اهمیت نیست كه مردم در طول  اهمیت نشمارند، با اینكه مساله توبه اینقدر بى بى

زندگى خود هر كارى خواستند بكنند، و هیچ باكى نداشته باشند همین كه مرگ 

هایى كه با مخالفت  هیكى از آنان رسید تنها خود او براى اینكه از خطرها و مهلك

 .حالا دیگر توبه كردم: امر الهى براى خود آماده كرده نجات یابد بگوید

 

مُوتُون  و  هُمْ كُفهارٌ )  این جمله معرف مصداق دوم است، از كسانى  (و  لا  الهذِین  ی 

شان پذیرفته نیست، و او كسى است كه عمرى به كفر خود ادامه داده، و  كه توبه

داى تعالى توبه كند خ مرده، و بعد از مشاهده آخرت اظهار ایمان مى در حال كفر

 .پذیرد او را نمى

 

ذاباً أ لیِماً )  دْنا ل هُمْ ع  اسم اشاره اولئك همانطور كه اشاره كردیم دلالت    (أوُلئِك  أ عْت 

كند بر دورى این دو طایفه از ساحت قرب، و تشریف، و كلمه اعتدنا از  مى

 .ه معناى اعداد و یا وعده استمصدر اعتاد و ب

 

عْضُلوُهُنه ) رْهاً و  لا ت  رِثُوا النِّساء  ك  حِلُّ ل كُمْ أ نْ ت  نُوا لا ی  ا الهذِین  آم  ه  یا أ یُّ

ةٍ و  عاشِرُوهُنه  ن  یِّ ةٍ مُب  أتِْین  بِفاحِش  یْتُمُوهُنه إلِاه أ نْ ی  عْضِ ما آت  بُوا بِب  ذْه  لتِ 

عْرُوفِ ف إنِْ  سىبِالْم  رِهْتُمُوهُنه ف ع  یْراً   ك  ُ فِیهِ خ  ل  اللَّه جْع  یْئاً و  ی  هُوا ش  كْر  أ نْ ت 

ثِیراً   (51) ك 

 



در این آیات بمسائل مربوط به زنان كه قبلا در آن سخن داشت برگشته بعضى 

 :كند و این آیات در عین حال مشتمل بر جمله دیگر از آن مسائل را بیان مى

 

سىو  عاشِرُوهُنه بِا) رِهْتُمُوهُنه ف ع  عْرُوفِ ف إنِْ ك  ُ فِیهِ   لْم  ل  اللَّه جْع  یْئاً و  ی  هُوا ش  كْر  أ نْ ت 

ثِیراً  یْراً ك  نیز هست كه مضمونش اصلى است قرآنى، براى زندگى اجتماعى ، (خ 

 .زن

 

حِلُّ ل كُمْ  ) نُوا لا ی  ا الهذِین  آم  ه  رْهاً ...) ( یا أ یُّ  ( ك 

 

 [ مربوط به نهى از به ارث بردن زنانبیان آیه شریفه ]

 

در دوران جاهلیت به طورى كه در تاریخ و در روایات آمده رسم چنین بوده كه 

آوردند،  مرده اگر مادر وراث نبود، جزء ارث به حسابش مى همسر مردى كه مى

بردند، و در اینكه كدامیك از ورثه،  ورثه، او را نیز مانند اموال میت به ارث مى

اى بر سر  خواست، جامه میت را ارث ببرد رسم چنین بود كه هر كس مىهمسر 

كرد،  خواست با او ازدواج مى شد، اگر دلش مى انداخت، و زن از آن او مى او مى

داشت  اى به این كار نمى آنهم بدون مهریه، چون او را ارث برده بود، و اگر علاقه

مادى كند، یا شوهرش دهد، و داشت تا به نحوى از او استفاده  نزد خود نگه مى

اش  در خانه -داشت اش را بگیرد و خرج كند، و یا اگر خواستگارى نمى مهریه

 .بارث ببرد -اگر مالى داشت -بماند و بمیرد تا اموالش را

بُوا :)و اما اینكه بعد از كلمه كرها فرمود ذْه  عْضُلوُهُنه لتِ  منظور از این  ...(و  لا ت 

واج براى خوردن مال او به عنوان ارث است، براى عضل، غیر عضل از ازد

 :اینكه دنبال اینكه فرمود

 



یْتُمُوهُنه )فرماید مكنید، مى -منع -زنان را عضل عْضِ ما آت  بُوا بِب  ذْه  و آنان را از  (لتِ 

كند بر اینكه  اید محروم نكنید، پس این جمله دلالت مى هیچ مقدارى كه به ایشان داده

اى است كه مرد باید به زن بپردازد، نه  رده، ندادن مهریهمراد از عضل نامب

 .مهرخوردن مال او از طریقى غیر طریق 

 

عْرُوفِ ) به معناى هر امرى است كه مردم ( معروف)كلمه  ...(و  عاشِرُوهُنه بِالْم 

در مجتمع خود آن را بشناسند، و آن را انكار نكنند، و بدان جاهل نباشند، و چون 

قهرا معناى امر ( معروف)اشرت كردن با زنان را مقید فرمود به قید دستور به مع

به معاشرت با زنان معاشرتى است كه در بین مامورین به این امر یعنى مسلمانان 

 .معروف باشد

 

سى)و اما جمله رِهْتُمُوهُنه ف ع  ثِیراً   ف إنِْ ك  یْراً ك  ُ فیِهِ خ  ل  اللَّه جْع  یْئاً و  ی  هُوا ش  كْر    (أ نْ ت 

 

خواهى پرسید چرا قرآن با تعبیر ملایم خواست رسوم و تعصبات مخاطب را 

تحریك نكند؟ جوابش این است كه مجتمع بشرى در آن روز یعنى در عصر نزول 

داد، و از اینكه  قرآن زن را در جایگاه و موقعیتى كه در متن واقع دارد، جاى نمى

حاضر نبود او را مانند طبقه زن را جزء اجتماع بشرى بداند كراهت داشت، و 

مردان جزء مقوم بشمارد، بلكه مجتمعاتى كه در آن عصر روى پاى خود ایستاده 

بودند، یا مجتمعى بود كه زن را موجودى طفیلى و خارج از جامعه انسانى و 

خواست از  دانست، ملحق دانستنش از باب ناچارى بود، چون مى ملحق بدان مى

دانست، ولى انسانى  مجتمعى بود كه او را انسان مى وجودش استفاده كند، و یا

ناقص در انسانیت، نظیر كودكان و دیوانگان، با این تفاوت كه كودكان بالَخره 

شوند، و دیوانگان نیز احتمالا  شوند، و داخل انسانهاى تمام عیار مى روزى بالغ مى

رسیدند، در  نمىیافتند، ولى زنان براى همیشه به انسانیت كامل  روزى بهبودى مى

نتیجه باید براى همیشه در تحت استیلاى مردان زندگى كنند، و شاید این كه در 

رِهْتُمُوهُنه :)جمله اگر از : )كراهت را به خود زنان نسبت داد، و فرمود ...(ف إنِْ ك 



، به (اگر از ازدواج با زنان كراهت داشتید: )و نفرمود( زنان كراهت داشتید

 .به این معنا اشاره كرده باشد خاطر این بوده كه

 قرآن 85صفحه 

أخُْذُوا مِنْهُ  یْتُمْ إحِْداهُنه قِنْطاراً ف لا ت  وْجٍ و  آت  كان  ز  وْجٍ م  دْتُمُ اسْتِبْدال  ز  و  إنِْ أ ر 

هُ بُهْتاناً و  إثِْماً مُبِیناً  أخُْذُون  یْئاً أ  ت   (11) ش 

 

وْجٍ ) دْتُمُ اسْتِبْدال  ز  وْجٍ و  إنِْ أ ر  كان  ز  و از ( ب د ل)از ماده ( استبدال)كلمه  ...(م 

باب استفعال است، و استبدال زوجى به جاى زوجى دیگر گویا به معناى قائم مقام 

كردن همسر دومى، در جاى همسر اولى است، و یا از قبیل تضمین یعنى گنجاندن 

 .معنایى است در لفظى كه ظاهرش به آن معنا نیست

 

به معناى هر سخنى و هر عملى است كه شنونده و بیننده را مبهوت  (بهتان)كلمه 

شود، و گرنه كلمه بهتان  و متحیر كند، و بیشتر در مورد دروغ زبانى استعمال مى

در اصل مصدر است، و در آیه شریفه در معناى فعل استعمال شده، یعنى گرفتن 

در آیه شریفه ( اثما)مه بیجا و تجاوزگرانه از مهریه زن، و این كلمه و همچنین كل

هُ )از نظر موقعیت ادبى حال است از جمله أخُْذُون  و استفهام در آیه انكارى  (أ  ت 

 .است

 

معناى آیه این است كه اگر خواستید بعضى از زنان خود را طلاق دهید، و با زنى 

اى كه به همسر طلاقى خود در هنگام  دیگر به جاى او ازدواج كنید، از مهریه

داده بودید چیزى پس نگیرید هر چند كه آن مهریه مال بسیار زیادى  ازدواجش

اید، بسیار اندك  خواهید بدون رضایتش بگیرید نسبت به آنچه داده باشد، و آنچه مى

 .باشد

 



هُ و  ق دْ أ فْضى أخُْذُون  یْف  ت  عْضُكُمْ إلِى  و  ك  ذْن  مِنْكُمْ مِیثاقاً   ب  عْضٍ و  أ خ  ب 

 ً لیِظا هُ كان  و   (15) غ  ل ف  إنِه ح  آباؤُكُمْ مِن  النِّساءِ إلِاه ما ق دْ س  ك  نْكِحُوا ما ن  لا ت 

بِیلاً  قْتاً و  ساء  س  ةً و  م   (11) فاحِش 

 

هُ و  ق دْ أ فْضى) أخُْذُون  یْف  ت  عْضُكُمْ إلِى  و  ك  عْضٍ   ب  استفهام در این جمله به  ...(ب 

كه فعل ماضى ( افضاء)صدر انگیزى در دیگران است، و م منظور شگفت

از آن گرفته شده، به معناى اتصال به طور چسبیدن است، و اصل آن ( افضى)

 .یعنى ثلاثى مجردش فضا است كه به معناى وسعت است

 

و از آنجایى كه گرفتن مهریه بدون رضایت زن بغى و ظلم است، و مورد آن 

دن از آن صحیح مورد اتصال و اتحاد است، این معنا باعث شد كه تعجب كر

باشد، چون این شوهر با زنى كه طلاقش داده به وسیله ازدواجى كه با هم كرده 

بودند، و به خاطر نزدیكى و وصلتى كه داشتند، مثل شخص واحد شده بودند و آیا 

ظلم كردن این شوهر به آن همسر كه در حقیقت ظلم كردن به خودش است، و مثل 

اى تعجب نیست؟ قطعا هست، و لذا از در این است كه بخود آسیب برساند، ج

گیرى، با اینكه تو و او یك روح در دو  پرسد چطور حق او را از او مى تعجب مى

 بدن بودید، و یا به عبارتى دیگر از نظر پیوند دو روح در یك بدن بودید؟

 

لیِظاً :)و اما اینكه فرمود ذْن  مِنْكُمْ مِیثاقاً غ  د از میثاق ظاهرش این است كه مرا (و  أ خ 

. ایست كه عقد ازدواج و امثال آن در بین آن دو محكم كرده بود غلیظ، همان علقه

شود، و زن آن  و از لوازم این میثاق مساله صداق بود، كه در هنگام عقد معین مى

 .گردد را از شوهر طلبكار مى

 

ز مراد از میثاق غلیظ عهدى است كه در هنگام عقد ا: و اى بسا گفته باشند كه

شود كه مثلا او را بطور شایسته نگه بدارد، و گرنه  مرد براى زن گرفته مى



( همان دستورى كه خود خداى تعالى در این باره داده و)بطور شایسته طلاق بدهد 

سْرِیحٌ  )فرموده عْرُوفٍ أ وْ ت   ( ف إمِْساكٌ بِم 

 ..( بِإحِْسانٍ )

 

هاتُكُمْ و  )  ل یْكُمْ أمُه تْ ع  م  ناتُ حُرِّ اتُكُمْ و  خالاتُكُمْ و  ب  مه واتُكُمْ و  ع  ناتُكُمْ و  أ خ  ب 

ةِ و   ضاع  واتُكُمْ مِن  الره كُمْ و  أ خ  عْن  هاتُكُمُ اللاهتِي أ رْض  ناتُ الْْخُْتِ و  أمُه الْْ خِ و  ب 

بائِبُكُمُ اللاهتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاه  هاتُ نِسائِكُمْ و  ر  لْتُمْ بِهِنه أمُه خ  تِي د 

لائِلُ أ بْنائِكُمُ الهذِین  مِنْ أ صْلابِكُمْ  ل یْكُمْ و  ح  لْتُمْ بِهِنه ف لا جُناح  ع  خ  كُونُوا د  ف إنِْ ل مْ ت 

حِیماً  فوُراً ر  ل ف  إنِه اللَّه  كان  غ  یْنِ إلِاه ما ق دْ س  یْن  الْْخُْت  عُوا ب  جْم   (13) و  أ نْ ت 

 

 ...[هاى ممنوع و  بیان آیات مربوط به ازدواج] بیان آیات

 

اى است كه محرمات در باب ازدواج و آنچه را كه در این باب حلال  آیات محكمه

 .شمارد است بر مى

 

اتُكُمْ و  خالاتُكُمْ و  ) مه واتُكُمْ و  ع  ناتُكُمْ و  أ خ  هاتُكُمْ و  ب  ل یْكُمْ أمُه تْ ع  م  حُرِّ

ناتُ الْْ خِ و   ناتُ الْْخُْتِ ب  این چند زنى كه در این آیه اصنافشان ذكر شده  (ب 

است زنانى هستند كه بر حسب نسب ازدواج با آنها، حرام است، و این 
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 .دختران خواهر -4دختران برادر  -1ها  خاله -1ها  عمه

 

 

ان عبارتند از زنانى كه ولادت انسان به آنان منتهى یعنى مادر: اما صنف اول

گردد، حال چه این كه آن  شود، و نسب آدمى از راه ولادت به آنان متصل مى مى



زن آدمى را بدون واسطه زائیده باشد، و یا با واسطه، مانند مادر پدر، كه اول پدر 

در، كه اول مادر ما را به دنیا آورد، و سپس ما از آن پدر متولد شدیم و یا مادر ما

را بدنیا آورد سپس مادر ما ما را بدنیا آورد و یا با چند واسطه مانند مادرانى كه 

 .اند جد، از آنان متولد شده

 

یعنى دختران، عبارتند از هر دخترى كه تولد خودش و یا پدر و : و اما صنف دوم

 .اش از ما باشد مادرش و یا تولد جد و جده

 

ى خواهران عبارتند از دختران و زنانى كه نسبتشان از یعن: و اما صنف سوم

جهت ولادت متصل به ما باشد، به این معنا كه تولدشان از پدر و مادر ما باشد، و 

یا تنها از پدر ما باشد، هر چند مادرش مادر ما نباشد، و یا تولدش از مادر ما 

 .باشد، هر چند كه پدرش، پدر ما نباشد

 

ى عمه، عبارت است از خواهر پدر، و خواهر جد، چه یعن: و اما صنف چهارم

اینكه این خواهر و برادرى آن دو از پدر و مادر هر دو باشد، و چه اینكه تنها از 

 .پدر باشد، و چه اینكه تنها از مادر، خواهر و برادر باشند

 

یعنى خاله، عبارت است از زنى كه با مادر ما و یا با جده ما : اما صنف پنجمو 

ك پدر و مادر متولد شده باشند، و یا تنها از یك پدر و یا تنها از یك مادر به از ی

 .دنیا آمده باشند

 

یعنى دختر برادر و دختر خواهر، كه آن دو نیز ، :همچنین صنف ششم و هفتمو 

منحصر در برادر و خواهر پدر و مادرى نیستند، بلكه دختر برادر و دختر 

 .اند تنها از مادر ما باشند برادر زاده و خواهر زادهخواهرى كه تنها از پدر، و یا 

 



تْ أ یْمانُكُمْ :)و لیكن این معنا با جمله ل ك  دانیم این  سازد براى اینكه مى نمى (إلِاه ما م 

خوابگى است، نه از علقه زوجیت و ازدواج، كه بیانش  استثنا، استثناى از عمل هم

یْر  أ نْ :)آید، و همچنین با جمله به زودى مى غُوا بِأ مْوالكُِمْ مُحْصِنِین  غ  بْت  ت 

 .آید بیانى كه آن نیز به زودى مىبه  (مُسافِحِین  

 

هاتُ نِسائِكُمْ )  چه اینكه با دختر او یعنى همسرت ( مادر زنان شما) (و  أمُه

توانى مادر زن  همخوابگى كرده باشى، و چه نكرده باشى، در هر دو صورت نمى

وقتى ( نساء)كنى، و علت این بى تفاوتى این است كه كلمه  خود را براى خود عقد

كند، به دلیل  اضافه شود و نسبت داده شود به رجال، دلالت بر همه همسران مى

بینیم در جمله بعدى كه در مورد دختر  اینكه چنین تعبیرى تقییدپذیر است، و مى

لْتُمْ بِ )فرماید زنان است مى خ  تِي د  لْتُمْ بِهِنه مِنْ نِسائِكُمُ اللاه خ  كُونُوا د  هِنه ف إنِْ ل مْ ت 

هایى كه از زنان هم خوابى شده شما هستند بر شما حرامند، و اما اگر  ربیبه) ...(

 (.توانید با آنان ازدواج كنید اید، مى با مادرشان هم خوابى نكرده

 

تِي فيِ حُجُورِكُمْ  ) بائِبُكُمُ اللاه ل یْكُ ...) ( و  ر  جمع ربیبه ( ربائب)كلمه  ( مْ ف لا جُناح  ع 

است، كه به معناى دختر زن آدمى است، دخترى كه از شوهرى دیگر آورده و به 

و هر  -كه همسر آدمى است -اند كه تدبیر مادر او این مناسبت او را ربوبه نامیده

كسى كه با آن مادر به خانه ما آمده به دست ما است، و این ما هستیم كه غالبا 

 .گیریم، هر چند كه این معنا دائمى نباشد ان همسرمان را به عهده مىتربیت دختر

 

لائِلُ أ بْنائكُِمُ الهذِین  مِنْ أ صْلابِكُمْ ) ، جمع حلیلة است، در مجمع (حلائل)كلمه  (و  ح 

است، و این كلمه  -حلال شده -حلائل جمع حلیله و به معناى محللة: البیان آمده كه

و مذكر آن حلیل و جمع مذكرش أحله است، مانند عزیز از كلمه حلال مشتق شده، 

اند  آید، و اگر زن حلال را حلیله و مرد حلال را حلیل نامیده كه جمعش اعزه مى

به این مناسبت است كه نزدیكى و همخوابگى با این براى آن و با آن براى این 

وارد  -لكلمه نامبرده مشتق از مصدر حلو: اند جایز و حلال است، و بعضى گفته

است، چون زن حلال بر رختخواب مرد، و مرد حلال، در رختخواب زن  -شدن



شوند این بود گفتار صاحب مجمع  شود، و هر دو در یك بستر داخل مى وارد مى

 .البیان

ل ف  ) و اما جمله و  لا )فرمود بود و مى( 11)مانند نظیرش كه در آیه  (إلِاه ما ق دْ س 

ح  آبا ك  نْكِحُوا ما ن  ل ف  ت  ناظر است به آنچه در بین عرب  (ؤُكُمْ مِن  النِّساءِ إلِاه ما ق دْ س 

گرفتند، و هم بین دو  جاهلیت معمول بوده، هم زن پدر خود را بعد از پدر مى

فرماید، آنچه در زمان جاهلیت و قبل  كردند و در این دو مورد مى خواهر جمع مى

الهى قرار گرفته، و اما اگر فرض كنیم  اید مورد عفو از نزول این آیات انجام داده

در جاهلیت دو خواهر براى یك مرد نامزد شده باشند، و آن مرد خواسته باشد بعد 

از نزول این آیه آن دو را به خانه بیاورد، و با آنها عروسى كند جمله مورد بحث 

ین این فرض را استثنا نكرده، بلكه آیه شریفه دلالت دارد بر منع از آن، زیرا ا

و  لا :)جمع عملى بین دو خواهر است، هم چنان كه روایات گذشته در تفسیر آیه

ح  آباؤُكُمْ  ك  نْكِحُوا ما ن  نیز بر این منع دلالت دارد، چون در آن روایات دیدیم  ...(ت 

بین زنان و فرزندان شوهر از دنیا رفته آنان جدایى انداخت، با  1 كه رسول خدا

 ..نزول این آیه همسر خود كرده بودخود را قبل از اینكه پسر متوفى زن پدر 

 

حِیماً ) فُوراً ر  این جمله تعلیلى است راجع به استثنا و این از مواردى  (إنِه اللَّه  كان  غ 

است كه مغفرت به آثار اعمال تعلق گرفته نه به خود اعمالى كه گناه و معصیت 

 .است
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ناتُ مِن   ل یْكُمْ و  أحُِله ل كُمْ ما و  الْمُحْص  ِ ع  تْ أ یْمانُكُمْ كِتاب  اللَّه ل ك  النِّساءِ إلِاه ما م 

عْتُمْ بِهِ مِنْهُنه  مْت  ا اسْت  یْر  مُسافِحِین  ف م  غُوا بِأ مْوالكُِمْ مُحْصِنِین  غ  بْت  راء  ذلكُِمْ أ نْ ت  و 

ل یْ  ةً و  لا جُناح  ع  هُنه ف رِیض  عْدِ ف آتُوهُنه أجُُور  یْتُمْ بِهِ مِنْ ب  كُمْ فِیما ت راض 

 ً كِیما لیِماً ح  ةِ إنِه اللَّه  كان  ع   (17) الْف رِیض 

 

تْ أ یْمانُكُمْ ) ل ك  ناتُ مِن  النِّساءِ إلِاه ما م  به فتحه صاد ( محصنات)كلمه  ...(و  الْمُحْص 

  از مصدر باب( ن -ص -ح)اسم مفعول از ماده 



 

را هم از ( دژ محكم)به معناى منع است، حصن حصین  افعالش احصان است، كه

احصنت : گویند اند، كه مانع از ورود اغیار است، و وقتى مى این جهت حصن گفته

المرأة معناى آن این است كه فلان زن عفت به خرج داد، و ناموس خود را حفظ 

 .كرد، و یا این است كه از فسق و فجور امتناع ورزید

 

تْ أ یْمانُكُمْ :)و بنا بر این جمله ل ك  در این مقام خواهد بود كه حكم منعى كه  (إلِاه ما م 

در محصنات بود از كنیزان محصنه بردارد، یعنى بفرماید زنانى كه ازدواج 

اند، و یا بگو شوهر دارند، ازدواج با آنها حرام است به استثناى كنیزان كه  كرده

ل است به این معنا كه صاحب كنیز در عین اینكه شوهر دارند ازدواج با آنها حلا

تواند بین كنیز و شوهرش حائل شود، و در مدت استبرا  كه او را شوهر داده مى

نگذارد با شوهرش تماس بگیرد، و آن گاه خودش با او همخوابگى نموده، دوباره 

 .به شوهرش تحویل دهد، كه سنت هم بر این معنا وارد شده است

 

ل یْكُ  ) ِ ع  یعنى الزموا حكم كتاب اللَّه ، ملازم حكم خدا شوید، و آن حكمى  (مْ كِتاب  اللَّه

 .و یا بگو واجب كرده را بگیرید  -كه خدا بر شما نوشته

راء  ذلكُِمْ ) غیر از : خواست بفرماید در اینجا اگر خداى تعالى مى (و  أحُِله ل كُمْ ما و 

( ما وراء)فرمود  این شانزده طایفه، هر زنى دیگر براى شما حلال است، نمى

 .مربوط به غیر ذوى العقول است( ما)چون كلمه 

 

آورند، و در مورد  مى( چیز) -(ما)تر بگویم در عرب در مورد اشیا تعبیر به  ساده

، و چون در آیه سخن از اشخاص است نباید (كسى كه -من)اشخاص تعبیر به 

 ، از سوى دیگر(ما)فرمود  مى

اسم اشاره مخصوص مذكر است، و سخن در آیه  چون این( ذلكم)فرمود  نباید مى

زنان ( ما)فهمیم كه منظور از كلمه  حلال بودن زنان است، نه مردان از اینجا مى

نیستند، بلكه عمل شهوترانى و همخوابگى و امثال اینها است همان عملى كه در 



هاتُكُمْ )آیه ل یْكُمْ أمُه تْ ع  م  این است كه  مقدر است، و معناى جمله مورد بحث (حُرِّ

همخوابگى و شهوت رانى با آن شانزده طایفه بر شما حرام شده، و غیر آن مثلا 

نكاح كردن با غیر این چند طایفه حلال است، با این معنا مساله بدل قرار گرفتن 

غُوا بِأ مْوالكُِمْ )جمله بْت  راء  ذلكُِمْ ) از جمله (أ نْ ت  نیز كاملا درست  (و  أحُِله ل كُمْ ما و 

شود، لیكن مفسرین در باره جمله مورد بحث تفسیرهاى عجیب و غریبى  ىم

راء  ذلكُِمْ ) اند معناى اند، مثلا بعضى از آنان گفته كرده این است كه  (و  أحُِله ل كُمْ ما و 

 .غیر خویشاوندان محرمتان هر زنى دیگر برایتان حلال است

 

یْ ) غُوا بِأ مْوالكُِمْ مُحْصِنِین  غ  بْت  این جمله بدل یا عطف بیان از جمله  (ر  مُسافِحِین  أ نْ ت 

گیرى از زنان و  خواهد راه شروع در استفاده و بهره است، مى( ما وراء ذلكم)

و احل لكم ما وراء ذلكم : همخوابگى با آنان را روشن كند، چون آنچه جمله

 خریدن -1نكاح  -5: شد سه مصداق بود فهماند و مصادیقى را كه شامل مى مى

را بیان نموده، راه  -زنا -در جمله مورد بحث منع از سفاح -سفاح -زنا -3كنیز 

  حلال را منحصر به

 

خریدن و اگر بر روى اموال تكیه كرده است، براى این  -1نكاح  -5دو راه كرد، 

بوده كه دو راه نامبرده جز با مال عملى نیست، اگر انسان بخواهد زنى را بطور 

كند، باید مهریه بدهد، و اگر بخواهد با زنى بطور موقت  دائم براى خود نكاح

ازدواج كند، باید اجرت بدهد، و مساله مهریه در اولى و اجرت در دومى ركن 

عقد است، و اگر بخواهد از كنیزان استفاده كند، باید قیمتش را بفروشنده بپردازد، 

نیز خود را به گو اینكه در مورد كنیزان مال ركن نیست، زیرا ممكن است كسى ك

آید پس برگشت  ما ببخشد، و یا اباحه كند، و لیكن این غالبا به وسیله مال بدست مى

معناى آیه به این شد كه غیر از آن اصناف نامبرده براى شما حلال است كه 

همخوابگى با زنان و دسترسى با آنان را به وسیله اموال خود براى خود فراهم 

راه خرج كنید، یا مهریه بدهید، یا اجرت و یا قیمت، كنید، و مال خود را در این 

 .اما در مسیر سفاح و زنا نباید خرج كنید

 



 

ةً ) هُنه ف رِیض  عْتُمْ بِهِ مِنْهُنه ف آتُوهُنه أجُُور  مْت  ا اسْت  به ( به)گویا ضمیر در كلمه  ...(ف م 

راء  ذلكُِمْ ) گردد كه از جمله چیزى بر مى شود، و آن  استفاده مى (و  أحُِله ل كُمْ ما و 

عبارت است از رسیدن به كام شهوت، و یا هر تعبیرى كه این معنا را برساند، در 

خواهد بود، و جار و  -و به معناى هر زمانى كه -براى توقیف( ما)نتیجه كلمه 

، و معناى جمله این است كه هر (استمتعتم)متعلق است به جمله ( منهن)مجرور 

ا گرفتن كام تمتع بردید فریضة و وجوبا باید اجرت ایشان را زمانى كه از زنان ب

 .به خود ایشان بدهید

 

تْ  ل ك  ناتِ الْمُؤْمِناتِ ف مِنْ ما م  نْكِح  الْمُحْص  وْلاً أ نْ ی  طِعْ مِنْكُمْ ط  سْت  نْ ل مْ ی  و  م 

ُ أ عْل مُ بِإیِمانِكُمْ  یاتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ و  اللَّه عْضٍ  أ یْمانُكُمْ مِنْ ف ت  عْضُكُمْ مِنْ ب  ب 

یْر   ناتٍ غ  عْرُوفِ مُحْص  هُنه بِالْم  ف انْكِحُوهُنه بِإذِْنِ أ هْلهِِنه و  آتُوهُنه أجُُور 

ل یْهِنه نِصْفُ  ةٍ ف ع  یْن  بِفاحِش  مُسافِحاتٍ و  لا مُتهخِذاتِ أ خْدانٍ ف إذِا أحُْصِنه ف إنِْ أ ت 

ناتِ مِن  الْع   ل ى الْمُحْص  صْبِرُوا ما ع  ن ت  مِنْكُمْ و  أ نْ ت  شِي  الْع  نْ خ  ذابِ ذلكِ  لمِ 

حِیمٌ  فوُرٌ ر  ُ غ  یْرٌ ل كُمْ و  اللَّه  (11) خ 

 

ناتِ الْمُؤْمِناتِ ) نْكِح  الْمُحْص  وْلًا أ نْ ی  طِعْ مِنْكُمْ ط  سْت  نْ ل مْ ی  به ( طول)كلمه  (...و  م 

مالى است، و هر دو معنا با آیه نیازى و یا زیادت در قدرت  معناى غنى و بى

سازد، و مراد از محصنات زنان آزاد است، چون در مقابلش فتیات را  شریفه مى

آورده، كه به معناى كنیزان است، و عین این مقابله شاهد بر آن است كه مراد از 

محصنات زنان عفیف نیست، چون اگر آن بود شامل زنان آزاد و برده هر دو 

كرد، و بلكه در مقابل زنان عفیف  برده را در مقابلش ذكر نمى شد، دیگر زنان مى

برد و نیز منظور از آن، زنان شوهر دار نیست، براى  زنان غیر عفیف را نام مى

توان نكاح كرد و نیز منظور زنان گرویده به اسلام  اینكه زنان شوهردار را نمى

قید مؤمنات كافى بود  نیست و گرنه احتیاج نداشت بفرماید زنان محصنه بلكه همان

 .زیرا مؤمنات، مسلمات نیز هستند



 

تْ أ یْمانُكُمْ :)و مراد از جمله ل ك  كنیزانى است كه در دست سایر مؤمنین  (ف مِنْ ما م 

خواهد نكاح كند، چون نكاح  هستند، نه آنهایى كه در دست خود مردى است كه مى

كنیزان را به عموم  كردن مرد با كنیز خودش باطل و غیر مشروع است، و اگر

مؤمنین نسبت داده، و به مرد عرب فرموده با كنیز مؤمنین ازدواج كن با اینكه 

خود آن مرد عزب نیز جزء مؤمنین است، به خاطر اینست كه مؤمنین با اتحادى 

 .كه در دین دارند گویا همه آنان یك شخصند، مصالح و منافعشان یكى است

 

ُ أ عْل مُ ) عْضٍ و  اللَّه عْضُكُمْ مِنْ ب  از آنجایى كه در جمله قبلى با آوردن قید  (بِإیِمانِكُمْ ب 

ایمان، در متعلق حكم قید شده بود، و از آنجایى كه ایمان امرى قلبى ( المؤمنات)

تواند به حقیقت ایمان دیگرى اطلاع پیدا كند، چون براى این  است لذا كسى نمى

و سایر موازین مادى وجود ندارد، چه بسا آگهى میزانى مانند میزان الحراره 

مردمى توهم كنند كه خداى تعالى با آوردن این قید كار مسلمانان را دشوار كرده، 

و بلكه اصلا جلو آن را گرفته، مسلمانان مكلف را دچار عسر و حرج ساخته، 

، خواهند بگیرند ایمان قلبى دارد یا نه توانند تشخیص دهند آیا زنى كه مى چون نمى

بطور كنایه ( خدا به ایمان بندگان مؤمنش آگاه است: )فرماید لذا در این جمله كه مى

فهمانده، شما مكلفین مامور به تشخیص واقع و حقیقت ایمان زنان نیستید، این كار 

خدا است و بس، بلكه تنها مامورید بر طبق اسباب ظاهرى عمل كنید اسبابى كه 

سلمین، و انجام وظائف عمومى دین دلالت نظیر شهادتین، و شركت در جماعت م

 .كند، و همین ایمان ظاهرى معیار است نه ایمان باطنى بر ایمان صاحبش مى

 

یْر  مُسافِحاتٍ و  )  ناتٍ غ  عْرُوفِ مُحْص  هُنه بِالْم  ف انْكِحُوهُنه بِإذِْنِ أ هْلهِِنه و  آتُوهُنه أجُُور 

زنان عفیف است، زیرا زنان ( محصنات)مراد از كلمه  (لا مُتهخِذاتِ أ خْدانٍ 

شوهردار قابل نكاح كردن نیستند، و مراد از مسافحات معنایى مقابل جمله 

به كسره خا است، كه به ( خدن)جمع كلمه ( أخدان)است، و كلمه ( متخذات اخدان)

معناى دوست است و این كلمه مذكر و مؤنثش و مفرد و جمعش یكسان است، 

شود، و هم به دوست مؤنث هم به جماعت  ر خدن گفته مىیعنى هم به دوست مذك



شود و هم به یك فرد، و اگر در مورد بحث به صیغه جمع  دوستان خدن گفته مى

آمده، براى این بود كه در دلالت بر كثرت و زیادى تصریح داشته باشد، و بفهماند 

او قناعت  گیرد، به او و به مثل وقتى كسى به منظور فحشا و زنا كردن دوستى مى

كند، چون نفس آدمى حریص است، اگر قرار باشد خواست نفس را بر آورد،  نمى

 .گیرد و آن را اطاعت كند حتما دوستان زیادى براى فحشا مى

 

 

ذابِ ) ناتِ مِن  الْع  ل ى الْمُحْص  ل یْهِنه نِصْفُ ما ع  ةٍ ف ع  یْن  بِفاحِش  كلمه  (ف إذِا أحُْصِنه ف إنِْ أ ت 

ه ضمه همزه قرائت شده تا صیغه مجهول باشد، و هم به فتحه همزه هم ب( احصن)

شود كه هر گاه كنیزان به وسیله  تا صیغه معلوم، بنا بر قرائت اول معنایش این مى

هر گاه كنیزان با اسلام : )شود شوهران حفظ شوند، و بنا بر قرائت دوم چنین مى

 .و این قرائت دوم بهتر است( آوردن خود را حفظ كنند

 

و احصان در این آیه اگر به معناى احصان ازدواج باشد جزء شرط قرار دادنش 

صرفا براى این بوده كه مورد سخن جایى است كه قبل از ارتكاب فاحشه ازدواج 

صورت گرفته، چون مساله شرعى چنین است كه كنیز اگر مرتكب فحشا شود، 

و احصانش چیزى  چه شوهر دار باشد و چه نباشد حدش نصف حد زن آزاد است،

 .كند بر حد او اضافه نمى

 

ن ت  مِنْكُمْ ) شِي  الْع  نْ خ  كلمه عنت به معناى جهد و شدت و هلاكت  ...(ذلكِ  لمِ 

آید، و گویا مراد از آن زنا است، كه نتیجه وقوع انسان در مشقت تجرد و  مى

د شهوت نكاح است، و خود مایه هلاك آدمى است، و چون در زنا هم معناى جه

 .اند خوابیده و هم شدت و هم هلاكت، از این جهت آن را عنت خوانده

 



حِیمٌ )  فُورٌ ر  ُ غ  با مغفرت خود آثار سویى كه فكر زنا كردن در نفس دارد  (و  اللَّه

سازد، و نفوس متقین از بندگانش را مشمول مغفرت و رحمت خود  محو مى

 .كند مى

 

یِّن  ل كُمْ و   ُ لیُِب  لیِمٌ یُرِیدُ اللَّه ُ ع  ل یْكُمْ و  اللَّه تُوب  ع  ن  الهذِین  مِنْ ق بْلكُِمْ و  ی  كُمْ سُن  هْدِی  ی 

كِیمٌ   (11) ح 

یِّن  ل كُمْ )  ُ لیُِب   ...(یُرِیدُ اللَّه

 

گانه  این آیه در مقام بیان هدفى است كه در تشریع احكام نامبرده در آیات سه

این احكام اگر بدان عمل شود هایى است كه بر  منظور بوده و بیان مصلحت

، یعنى احكام دین (خواهد براى شما بیان كند خدا مى: )فرماید شود، مى مترتب مى

خود را بیان كند، كه چه مصالحى براى دنیا و آخرت شما در آنها است، و چه 

 .هایى در آن نهفته است رف و حكمتمعا

 

ن  الهذِین  مِنْ ق بْلكُِمْ ) كُمْ سُن  هْدِی  هاى زندگى  یعنى شما را هدایت كند به طریقه (و  ی 

هاى صالح گذشته، كه زندگى خود را در دنیا مطابق  سابقین یعنى انبیا و امت

رضاى خدا پیش بردند، و در نتیجه سعادت دنیا و آخرت خود را به دست آوردند، 

هاى آنان بطور اجمال است، نه  هاى آنان، سنت و بنا بر این معنا مراد از سنت

 .طور تفصیلب

 

كِیمٌ ) لیِمٌ ح  ُ ع  ل یْكُمْ و  اللَّه تُوب  ع  این توبه عبارت است از رجوع خداى تعالى به  (و  ی 

بنده خود به نعمت و رحمتش، به اینكه برایش شریعت تشریع كند، و حقیقت را 

بیان نماید و به سوى طریق استقامت، هدایتش فرماید، همه اینها از خداى تعالى 

هم چنان كه قبول توبه بنده گنه كار و از بین بردن آثار گناهان او نیز توبه است، 

 .توبه است



 قرآن 83صفحه 

یْلاً   مِیلوُا م  ه واتِ أ نْ ت  بِعُون  الشه ته ل یْكُمْ و  یُرِیدُ الهذِین  ی  تُوب  ع  نْ ی 
ُ یُرِیدُ أ  و  اللَّه

ظِیماً   (14) ع 

 

 

تُوب  ) ُ یُرِیدُ أ نْ ی  ل یْكُمْ و  یُرِیدُ الهذِین  و  اللَّه در این آیه مساله توبه تكرار شده، و  ...(ع 

بِعُون  الشهه واتِ )گویا منظور دلالت بر این معنا بوده كه بفهماند جمله ته و  یُرِیدُ الهذِین  ی 

ظِیماً  یْلًا ع  مِیلوُا م  اگر از سه فقره آیه قبلى، تنها مقابل فقره اخیر قرار دارد، و  (أ نْ ت 

ُ یُرِیدُ :)جمله بعُِون  الشهه واتِ :)شد، و جمله تكرار نمى ...(و  اللَّه ته به  (و  یُرِیدُ الهذِین  ی 

رسید كه این جمله در مقابل همه  شد، قهرا چنین به نظر مى آیه قبلى وصل مى

توضیح )شد  فقرات آیه قبلى قرار دارد، و آن وقت معناى آیه به طور قطع لغو مى

یِّن  ل كُمْ )-5قرات آیه قبل عبارت بود از اینكه ف ُ لیُِب  ن  الهذِین  مِنْ )-1 (یُرِیدُ اللَّه كُمْ سُن  هْدِی  ی 

بْلكُِمْ  ل یْكُمْ )-3 (ق  تُوب  ع  تواند از  كنند، نمى ، و اراده آنهایى كه پیروى شهوات مى(و  ی 

ند، و بیان خداى تعالى كه مضمون فقره اول است جلوگیرى و با آن مقابله ك

تواند با هدایت خداى تعالى كه مضمون جمله دوم است مقابله نماید،  همچنین نمى

هاى گذشتگان هدایت  كند و به سوى سنت خداى تعالى براى مسلمانان بیان مى

و  یُرِیدُ ) كند، چه آنها بخواهند و چه نخواهند، پس به همین منظور كه جمله مى

بِعُون  الشهه واتِ  ته به همه فقرات بر نگردد، و تنها به جمله اخیر بر  ...( الهذِین  ی 

 .گردد

 

ل یْكُمْ (جمله تُوب  ع  ُ یُرِیدُ أ نْ ی   (.مترجم( )را تكرار نمود (و  اللَّه

 

نْكُمْ و  خُ ) فِّف  ع  ُ أ نْ یُخ  ً یُرِیدُ اللَّه عِیفا  (18) لقِ  الْْنِْسانُ ض 

 



نْكُمْ، و  ) فِّف  ع  ُ أ نْ یُخ  عِیفاً یُرِیدُ اللَّه ضعیف بودن انسان از این بابت  (خُلقِ  الِْْنْسانُ ض 

است كه خداى سبحان در او قواى شهویه را تركیب كرده، قوایى كه دائما بر سر 

سازد به اینكه آن متعلقات را  كند، و وادارش مى متعلقات خود با انسان ستیزه مى

ر او حلال كرد، تا مرتكب شود، خداى عز و جل بر او منت نهاد، و شهواتى را ب

به این وسیله سوژه شهوتش را بشكند، نكاح را به مقدارى كه غائله عسر و حرج 

راء  ذلكُِمْ :)او را بر طرف سازد تجویز كرده فرمود و این ما ، (و  أحُِله ل كُمْ ما و 

وراء عبارت است از همان دو طریق ازدواج، و خریدن كنیز، و نیز به این وسیله 

وى سنن اقوامى كه قبل از ایشان بودند هدایت فرمود، و تخفیف آنان را به س

را هم برایشان تجویز و  -متعه -بیشترى به آنها داد و آن این است كه نكاح موقت

هاى نكاح دائم و مشقت لوازم آن  تشریع كرد چون با تجویز متعه دیگر دشوارى

 .یعنى صداق و نفقه و غیره را ندارند

 

آن است كه خطاب در آن  -طورى كه قابل انكار نیست به -و ظاهر این آیات

متوجه به مؤمنین از این امت است، در نتیجه تخفیف نامبرده در این آیه تخفیفى 

 .بر خصوص این امت است، و مراد از آن همان معنایى است كه ما بیان كردیم

 

عِیفاً خُلقِ  الِْْنْ ) و بنا بر این اگر این تخفیف را تعلیل فرموده، به اینكه ، با  (سانُ ض 

اینكه این علت صفتى است كه در همه انسانها وجود دارد، هم در این امت و هم 

هاى گذشته، با اینكه تخفیف مخصوص امت اسلام است، از قبیل ذكر  در امت

ما بر شما امت : مقتضى عام و سكوت از ذكر عدم مانع است، پس گویا فرموده

ضعف عمومى در نوع بشر اقتضا داشت تا جایى اسلام تخفیف دادیم، براى اینكه 

هاى گذشته موانعى  كه موانع جلوگیر نشود ما این تخفف را بدهیم، لیكن در امت

گذاشت این رحمت ما  كرد و نمى پیوسته از فعلیت دادن به این تخفیف جلوگیرى مى

 ها نیز گسترش یابد، تا نوبت رسید به شما و این رحمت ما بر شما در سایر امت

 .امت اسلام گسترش یافت، و آثار آن در شما ظاهر گردید

 



نْ ) ةً ع  كُون  تِجار  كُمْ بِالْباطِلِ إلِاه أ نْ ت  یْن  أكُْلوُا أ مْوال كُمْ ب  نُوا لا ت  ا الهذِین  آم  ه  یا أ یُّ

حِیماً  كُمْ إنِه اللَّه  كان  بِكُمْ ر  قْتُلوُا أ نْفسُ   (11) ت راضٍ مِنْكُمْ و  لا ت 

 

نْ ت راضٍ )  ةً ع  كُون  تجِار  كُمْ باِلْباطِلِ إلِاه أ نْ ت  یْن  أكُْلوُا أ مْوال كُمْ ب  نُوا لا ت  ا الهذِین  آم  ه  یا أ یُّ

معروف است، و آن این است كه خوردنى را  -خوردن -(اكل)معناى كلمه  (مِنْكُمْ 

  به وسیله

 

ون معناى تسلط و انفاذ لقمه گرفتن و جویدن و بلعیدن مثلا داخل جوف كنیم، و چ

را در مواردى كه تسلط و ( اكل)در این عمل نهفته است، لذا به این اعتبار كلمه 

آتش )اكلت النار الحطب ، : گویند شود مثلا مى انفاذ در كار باشد نیز استعمال مى

كه در این تعبیر، اعدام شدن هیزم به وسیله آتش و سوخته ( هیزم را خورد

اكل : گویند ه انفاذ خورنده، غذا را در جوف خود، و نیز مىشدنش، تشبیه شده ب

كه معنایش این است كه در آن تصرف كرد، و ( فلانى مال را خورد)فلان المال 

ترین غرض آدمى در  بر آن مسلط شد، و در این تعبیر عنایت در این است كه مهم

 .كند همان خوردن است هر تصرفى كه مى

و در اعمال ( تعمال دارد، و هم اخلاق، و هم اعمالهم در عقاید اس)كلمه باطل 

 .عبارت است از آن عملى كه غرض صحیح و عقلایى در آن نباشد

 

بطورى كه راغب اصفهانى گفته، به معناى تصرف در سرمایه ( تجارت)و كلمه 

به منظور تحصیل سود است، او اضافه كرده كه در لغت عرب جز در این كلمه 

 .در آن حرف تا قبل از حرف جیم قرار گرفته باشد اى نیست كه هیچ كلمه

 

كُمْ ) قْتُلوُا أ نْفُس  ظاهر این جمله نهى از این است كه كسى خود را بكشد، و  ...(و  لا ت 

كُمْ (لیكن وقتى در نظر بگیریم كه پهلوى جمله یْن  أكُْلوُا أ مْوال كُمْ ب  قرار گرفته كه  (لا ت 

ظاهر آن این است كه همه مؤمنین را یك واحد فرض كرده كه آن واحد داراى 



مالى است، كه باید آن را از غیر طریق باطل بخورد، اى بسا كه اشاره به این 

تمامى ( سأنف)معنا از آن استفاده شود و حتى دلالت كند بر اینكه مراد از كلمه 

افراد جامعه دینى باشد، و مانند جمله قبل همه مؤمنین را فرد واحدى فرض كرده 

باشد، به طورى كه جان هر فردى جان سایر افراد است، در نتیجه در مثل چنین 

مجتمعى نفس و جان یك فرد هم جان خود او است، و هم جان سایر افراد، پس چه 

 .كشتهبكشد و چه غیر را، خودش را خودش را 

 

حِیماً (فرماید و اى بسا بتوان از ذیل آیه كه مى استفاده كرد كه  (إنِه اللَّه  كان  بِكُمْ ر 

تر بطورى كه هم  مراد از این قتل نفس كه از آن نهى كرده معنایى است عمومى

شامل كشتن غیر شود، و هم شامل انتحار، و هم شامل به خطر انداختن خویش 

كه منجر به كشته شدنش گردد، براى اینكه در ذیل آیه  گردد، و خلاصه كارى كند

نهى نامبرده را به رحمت خدا تعلیل كرده و فرموده این كار را مكنید زیرا خدا به 

شما مهربان است، و براى كسى پوشیده نیست كه چنین تعلیلى با مطلق بودن معنا 

كند، و همین  دا مىسازگارتر است، و بنا بر این تعلیل، آیه شریفه معنایى وسیع پی

حِیماً :)جمله: سازگارى، خود مؤید آن است كه بگوئیم تعلیلى  (إنِه اللَّه  كان  بِكُمْ ر 

كُمْ :)است براى جمله قْتُلوُا أ نْفُس   .به تنهایى (و  لا ت 

وْف  نُصْلیِهِ ناراً و  كان  ذلِ   لْ ذلكِ  عُدْواناً و  ظُلْماً ف س  فْع  نْ ی  ل ى اللَّهِ و  م   ك  ع 

سِیراً   (31) ی 

 

لْ ذلكِ  عُدْواناً و  ظُلْماً ) فْع  نْ ی  شود،  كلمه عدوان همه رقم تجاوز را شامل مى ...(و  م 

بینیم در قرآن  چه تجاوز جایز و پسندیده و چه تجاوز ممنوع و مذموم، چون مى

كریم در هر دو معنا استعمال شده، در آیه مورد بحث در تجاوز ممنوع استعمال 

المِِین  ف لا عُدْوان  إلِاه :)در آیه شده، و ل ى الظه آید، در مورد  كه از آن بر مى   (ع 

ل ى الْبِرِّ و  التهقْوى)ظالمان عدوان پسندیده است، و در آیه نُوا ع  نُوا  و  ت عاو  عاو  ، و  لا ت 

كلمه  شود ، نیز به معناى ناپسند آن آمده، پس معلوم مى  (ل ى الِْْثْمِ و  الْعُدْوانِ ع  

 .لمه ظلم دارد، و اعم از ظلم استتر از ك عدوان معنایى وسیع



 

 :فرماید و ذیل آیه كه مى

 

سِیراً ) ِ ی  ل ى اللَّه ( ذلك: )خود مؤید این است كه مشار الیه به اشاره (و  كان  ذلكِ  ع 

حِیماً إنِه اللَّه  كان  بِكُمْ (همان نهى از قتل انفس باشد، البته بنا بر این كه جمله ناظر  (ر 

ها  باشد به تعلیل نهى از كشتن به تنهایى چون در این صورت بین دو ذیل آیه

: خواهد بفرماید شود، زیرا ظاهر آیه این است كه مى مناسبتى كامل برقرار مى

خداى تعالى شما را تنها از این جهت نهى از قتل كرد كه مهربان و رؤوف به شما 

كند، و هر كس مرتكب قتل نفس شد در آتش توانست نهى ن است، و گرنه مى

بسوزاند، و این كار براى او آسان و بدون دشوارى است، خوب، با این حال دیگر 

هیچ عیبى ندارد كه تعلیل نامبرده در آیه اول و تهدید در آیه دوم را به مجموع هر 

 .دو فقره آیه اول یعنى نهى از اكل مال به باطل و نهى از قتل نفس برگردانیم

 

حِیماً :)و اگر در جمله  :خداى تعالى غایب فرض شده و در جمله (إنِه اللَّه  كان  بِكُمْ ر 

 

وْف  نُصْلیِهِ ناراً ) متكلم، این التفات و تغییر سیاق تابع التفاتى است كه گفتیم در  (ف س 

به كار رفته، در آنجا نیز از خطاب به عموم مؤمنین عدول شد و ( ذلك)كلمه 

گردید، كه در هر دو خداى تعالى گوینده  ص شخص رسول خدا خطاب متوجه

سِیراً :)بود، و ناگهان در جمله ِ ی  ل ى اللَّه خداى تعالى غایب فرض شده  (و  كان  ذلكِ  ع 

تا به این وسیله اشاره كند به تعلیلى كه گذشت، و بفهماند این كار براى خداى 

 .لالهتعالى آسان است، براى همین كه او خدا است، جل ج

ئاتِكُمْ و  نُدْخِ  انْ  یِّ نْكُمْ س  فِّرْ ع  نْهُ نُك  وْن  ع  بائِر  ما تُنْه  نِبُوا ك  جْت  لاً ت  لْكُمْ مُدْخ 

 ً رِیما  (35) ك 

 

  ترجمه آیه



 

ايد اجتناب كنيد، ما از بديهاى شما  اى كه از آنها نهى شده اگر از گناهان كبيره

 (.13)سازيم  داخلتان مىكنيم و به منزلگاهى گرامى  صرفنظر مى

 

  بیان آیه

 

این آیه بى ارتباط به ما قبلش نیست، چون در آیات قبل نیز سخن از معاصى رفته 

 .بود

 

ئاتِكُمْ ) یِّ نْكُمْ س  فِّرْ ع  نْهُ نُك  وْن  ع  بائِر  ما تُنْه  نِبُوا ك  جْت  باب افتعال از ( اجتناب)كلمه  (إنِْ ت 

به معناى پهلوى آدمى است، كه بطور ( جنب)است، و كلمه ( ب -ن -ج)ماده 

اند، به این مناسبت كه وقتى انسان چیزى را بخواهد و  استعاره از آن فعل ساخته

رود، و اگر چیزى را  دوست بدارد، با روى خود و با مقادیم بدن رو به آن مى

دوست نداشته باشد، و بلكه از آن متنفر باشد پهلوى خود را رو به آن كرده، و 

 .شود، پس در حقیقت اجتناب به معناى ترك است پس از آن دور مىس

( ر -ف -ك)كلمه نكفر صیغه متكلم مع الغیر مضارع از باب تفعیل است، كه از 

در لغت عرب به معناى پوشاندن است، ولى در قرآن ( كفر)گرفته شده، و كلمه 

یره است، و در كریم استعمالش در عفو از گناهان شایع شده و كلمه كبایر جمع كب

 .استآیه مورد بحث وصفى است كه در جاى موصوف به كار رفته 

رِیماً )  لًا ك  كلمه مدخل به ضمه میم و فتحه خا اسم مكان از ماده  (و  نُدْخِلْكُمْ مُدْخ 

دخول است، و منظور از این مكان بهشت و یا مقام قرب الهى است، هر چند كه 

 .برگشت هر دو به یك معنا است

 



إنِْ :)در این كه آیه شریفه   ار در گناهان كبیره و صغیره و معناى تكفیر سیئاتگفت

نْكُمْ دارد بر دو نوع بودن گناهان هیچ تردیدى  فِّرْ ع  نْهُ نُك  بائِر  ما تُنْه وْن  ع  نِبُوا ك  جْت  ت 

 .نیست، كه جامع بین آن دو به عنوان سیئات نامیده شده

 

 [ معناى سیئات در عرف قرآن] 

 

حال ببینیم كلمه سیئات در عرف قرآن به چه معنا است، این كلمه كه جمعش 

آید به  و هیات آن بر مى( همزه -واو -سین)آید به طورى كه از ماده آن  سیئات مى

معناى حادثه و یا عملى است كه زشتى و بدى را با خود همراه دارد، و به همین 

كند اطلاق  را بد حال مى دمىجهت اى بسا كه لفظ آن بر امور و مصائبى كه آ

 .شود مى

و این به حسب حقیقت به معناى سابق برگردد، و اى بسا بر خود معصیت نیز 

زاءُ )فرماید شود، مانند آیه شریفه زیر كه مى اطلاق مى ةٌ مِثْلهُاو  ج  ئ  یِّ ةٍ س  ئ  یِّ    (س 

ى بر ، و سیئة به معناى معصیت، گاه(كیفر هر گناهى مصیبتى مثل خود آن است)

  دلالت : ...(شود، چه صغیره و چه كبیره، مانند آیه مطلق گناهان اطلاق مى

الحِاتِ، .)است مِلوُا الصه نُوا و  ع  الهذِین  آم  ل هُمْ ك  جْع  ئاتِ أ نْ ن  یِّ حُوا السه ر  سِب  الهذِین  اجْت  أ مْ ح 

حْیاهُمْ و  م   واءً م  حْكُمُون  س  آیه و آیاتى نظیر آن كلمه ، كه در این  (ماتُهُمْ ساء  ما ی 

 .سیئات بر مطلق گناهان اطلاق شده است

 

لى) كُمْ ع  عْض  ُ بِهِ ب  ل  اللَّه نهوْا ما ف ضه م  ت  بُوا   و  لا ت  س  ا اكْت  جالِ ن صِیبٌ مِمه عْضٍ للِرِّ ب 

لوُا اللَّه  مِنْ ف ضْلهِِ إنِه اللَّه   بْن  و  سْئ  س  ا اكْت  ءٍ  كان  بِكُلِّ ش يْ  و  للِنِّساءِ ن صِیبٌ مِمه

لیِماً   (31) ع 

 

و  -نسبت به آنچه شما نداريد و خدا به ديگران مرحمت فرموده تمنا مكنيد،

زيرا اين خدا  -داشتم، نگوييد اى كاش من نيز مثل فلان شخص فلان نعمت را مى



بعضى را بر بعضى برترى داده، هر كسى چه  -به مقتضاى حكمتش -است كه

اگر درخواستى داريد از  -بهرمنديش از كار و كسبى است كه دارد،مرد و چه زن 

 (.13)خدا بخواهيد، فضل او را بخواهيد، كه او به همه چيز دانا است 

 

لى) كُمْ ع  عْض  ُ بِهِ ب  ل  اللَّه وْا ما ف ضه نه م  ت  عْضٍ   و  لا ت   (.ب 

 

این است كه از آن گرفته شده، به معناى ( لا تتمنوا)كه فعل نهى ( تمنى)كلمه 

و یا فلان چیز را )آمد،  انسان بگوید اى كاش فلان جریان فلان جور پیش مى

، و اگر چنین گفتارى را تمنا بنامند ظاهرا از باب نامگذارى و توصیف (داشتم مى

لفظ به صفت معنا است، چون تمنا و آرزو كار زبان نیست، بلكه كار دل است، 

دارد ولى دست یافتن به آن را دشوار و یا  دل وقتى به چیزى كه آن را دوست مى

شود، حال چه این كه صاحب این  بیند، حالت آرزو در آن پیدا مى غیر ممكن مى

 .دل آرزویش را به زبان نیز جارى بكند و یا نكند

همانطور كه گفتیم برتریهایى است كه ( برترى)با این بیان گفت كه مراد از فضل 

و زن داده، احكامى در خصوص مردان تشریع  خدا به هر یك از دو طایفه مرد

گوید اى كاش من زن بودم این  آن مى)كرده و احكامى دیگر در خصوص زنان، 

چون هر یك از این دو طایفه احكامى بنفع خود ( گوید اى كاش من مرد بودم مى

دارد، مثلا سهم الارث مرد بیشتر از سهم الارث زن است، و این براى مردان 

در عوض زنان مزیتى دیگر بر مردان دارند و آن این است كه  مزیتى است و

خرجشان به عهده خودشان نیست بلكه به عهده مردان است، علاوه بر این كه در 

 .گیرند ازدواج مردان باید پول و مهریه بدهند، و زنان مهریه مى

 

ا )  بُوا، و  للِنِّساءِ ن صِیبٌ مِمه س  ا اكْت  صِیبٌ مِمه جالِ ن  بْن  للِرِّ س     راغب اصفهانى (اكْت 

شود كه انسان  اى استعمال مى در بدست آوردن فایده( اكتساب)یادآور شده كه كلمه  

از معناى اكتساب عمومى تر ( كسب)خودش از آن استفاده كند، و معناى كلمه 

آورد، بیانى  شود و هم آنچه را كه براى غیر بدست مى است، هم آن را شامل مى



دهد كه این جمله همان نهى سابق  تمنا مورد بحث داشتیم نتیجه مى كه ما در باره

آن : فرماید كند، و به منزله تعلیلى براى آن است، مى یعنى نهى از تمنا را بیان مى

چنان آرزو كه گفتیم در دل راه مدهید، براى این كه هر مزیتى مخصوص صاحب 

است، به خاطر نفسیتى  آن مزیت است، اگر مثلا مرد داراى مزیت ارث دو برابر

است كه خاص او است، و خلاصه به خاطر این است كه مرد خلق شده، و یا به 

توانند مثلا چهار زن  دهد، مردان اگر مى خاطر اعمالى است كه بدن او انجام مى

توانند بیش از یك شوهر داشته باشند، براى این است كه  بگیرند، و زنان نمى

تى دارند، كه اقتضاى چنین مزیتى دارد، و زنان آن مردان در مجتمع بشرى موقعی

برند، باز به همین  موقعیت را ندارند، و اگر در ارث دو برابر زنان ارث مى

برند، در عوض  جهت است، و همچنین زنان اگر نصف سهم مردان ارث مى

اند  خرج زندگیشان به عهده مردان است، و در امر ازدواج، زنان مخصوص شده

هر و مردان نباید مهریه بگیرند به خاطر موقعیت خاصى است كه به گرفتن م

 .زنان دارند

 

لوُا اللَّه  مِنْ ف ضْلهِِ ) اى كه جمله دو فائده]   [كند افاده مى ( و  سْئ 

 

سربسته گفتن این سخن دو فایده داده، اول این كه ادب دعا و درخواست بنده از 

ى كه جاهل به خیر و شر واقعى خداى تعالى را به بندگان آموخته چون انسان

خویش است، اگر بخواهد از پروردگارش كه عالم به حقیقت حال او است، و 

داند، و بر هر چیز توانا است،  حقیقت حال آنچه براى خلقش نافع است را مى

چیزى درخواست كند جا دارد تنها خیر خود را از او بخواهد و انگشت روى 

 .رازا نكشاند، و راه رسیدن به آن را معین نكندمصداق خیر مگذارد، و سخن به د

فایده دوم اینكه اشاره كند به اینكه واجب است خواسته آدمى چیزى نباشد كه با 

حكمت الهیه منافات داشته باشد، حكمتى كه در تكوین به كار برده، و یا در 

 تشریع، پس باید از آن فضل كه به دیگران اختصاص داده، در خواست نكنند چون

اگر فرضا مردان فضلى را كه خدا به زنان داده بخواهند، یا زنان فضل 

مخصوص مردان را بخواهند، و خداى تعالى هم به ایشان بدهد، حكمتش باطل و 



دقت )شود،  احكام و قوانینى كه به مقتضاى حكمت تشریع فرموده فاسد مى

 (.فرمایید

 

ك  . ر  ا ت  واليِ  مِمه لْنا م  ع  تْ أ یْمانُكُمْ و  لكُِلٍّ ج  ق د  بُون  و  الهذِین  ع  الْوالدِانِ و  الْْ قْر 

لى هُمْ إنِه اللَّه  كان  ع  صِیب  هِیداً  كُلِّ ش يْ   ف آتُوهُمْ ن   (33) ءٍ ش 

 

و براى هر انسانى وارثانى قرار داديم، تا از آنچه پدران و مادران و 

وارث و خويشاوند  -دى كهگذارند ارث ببرند، و اما افرا خويشاوندان به جاى مى

شان را  ايد، بايد بهره شما نيستند، ولى شما، با آنان دست پيمان ازدواج داده

 (.11)بدهيد، كه خدا بر همه چيز گواه است 

ك  ) معناى موالى در] ر  ا ت  واليِ  مِمه لْنا م  ع   [ ( و  لكُِلٍّ ج 

 

سرپرست آدمى است و منظور از مولا ولى و ( مولى)جمع كلمه ( موالى)كلمه 

است، گو این كه این كلمه در بعضى از مصادیقش بیشتر استعمال شده، و وقتى 

رسد، مثلا وقتى  شود، بعضى از معانى آن بیشتر و زودتر به ذهن مى شنیده مى

رسد، چون سرپرستى او  گویند مولا، فورا مولاى برده و صاحب او به ذهن مى مى

گویند فلانى مولاى  است، و یا وقتى مىاش از مصادیق روشن سرپرستى  بر برده

رسد كه او یاور وى است، و یا فلانى مولاى فلان  فلانى است این معنا به ذهن مى

آقا است، یعنى پسر عموى او است، چون پسر عمو سزاوارتر است به گرفتن 

دختر عمو از سایر مردم، و بعید نیست كه این كلمه در اصل، مصدر میمى و یا 

ده باشد، و به وجهى و مناسبتى از آن اراده شخص دارنده ولایت شده اسم مكان بو

كنیم، و منظور  باشد، همانطور كه ما امروزه كلمه حكومت و محكمه را اطلاق مى

 .ما از آن شخص حاكم است

 



است، عقد یعنى گره زدن، و حل یعنى گره ( حل)در مقابل كلمه  (عقد)كلمه 

است، یمین یعنى راست و یسار یعنى ( یسار)مه در مقابل كل( یمین)گشودن و كلمه 

شود، و هم به سوگند، البته  هم به دست راست گفته مى( یمین)چپ، ولى كلمه 

 .معانى دیگر نیز دارد

 

لى) و از آنجایى كه این آیه شریفه با آیه كُمْ ع  ُ بِهِ ب عْض  ل  اللَّه وْا ما ف ضه نه م  ت  عْضٍ   و  لا ت  ب 

ع شده، و چون در این آیه سفارش شده كه سهم هر صاحب در یك سیاق واق ...(

سهمى را بدهید، و فرموده خداى تعالى براى هر انسانى مولاهایى نسبت به تركه 

كند  وارث او قرار داده، نظیر فرزندان و خویشاوندان خود، این معنا را تایید مى

ه در آیات ارث خواهند احكام و اوامرى ك كه آیه مورد بحث به ضمیمه آیه قبلى مى

گیرى كند، چون در آن آیات جزئیاتى از شرایع آمده بود،  و وصیت گذشت خلاصه

هم چنان كه قبل از آن آیات نیز اجمالى از شرایع كه بعدا شرح داد آورده، فرموده 

بُون  بود ك  الْوالدِانِ و  الْْ قْر  ر  ا ت  صِیبٌ مِمه جالِ ن  كه این آیه به منزله  ...(للِرِّ

 .كند اى كلى در باب ارث است، و همه جزئیات احكام به آن برگشت مى هقاعد

اقربون  -1والدان  -5: اى كه در آیه شریفه آمده یعنى گانه و مقصود از اصناف سه

تْ أ یْمانُكُمْ )-3 ق د  اند، یعنى  ، همان اصنافى است كه در آیه ارث ذكر شده(و  الهذِین  ع 

زن و شوهر، قهرا طبقه سوم در آیه مورد بحث  -3خویشاوندان  -1فرزندان،  -5

 .شود با زن و شوهر منطبق مى

 

واليِ  )  لْنا م  ع  را ( به این كه بهره موالى را بدهید)و در آخر حكم خود  ( ...لكُِلٍّ ج 

لى)با جمله هِیداً  كُلِّ ش يْ   إنِه اللَّه  كان  ع   .تعلیل كرد (ءٍ ش 

 


